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وروت یشان او ات تحار بای سارت 
رایت موسی وغلامی- مررت 
بموسی وغلامی : ۱ 
قوله مطلقاً :. ت۱۳ رفع ونصب وجر جر ) اعرایشان تقدیری می باشند . 

۸- اسم متقوص (رفع بهتقدیر ضمه » نصب به فتحه لفظی وجر به تقدیر کسره ) می باشد ماقند : جاء القاضبی س ری بت التای - 1 
مررت بالقاضی 

8 جمع مذکر سالم مضاف به یا متکلم مانند مسلمی ( رفع به تقدیر واو » نصب وجر به ياء ماقبل مکسور) می باشد . مانند 
ها مسلمی -رایت مسلمی --مررت بمسلمی ۱ ۱ ۱ 
نکنته : مسلیی در اصل yT‏ ودو حرف علت یک جا جمع شده لذا حرف 
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منع صرف ) نمی شود بلکه باید یک علت دیگر هم با آن همراه باشد . 
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تعریف عدل : خارج شدن اسم بدون قاعده صرفی از صیفه یا شکل ظاهری و اصلی خود به شرط بقای ماده ( ريشه ) و معنا . 


عدل تحقیقی : آن است که برای آن حقیقتا یک معدول عنه (اصل) باشد . : 
مدل تقدیری : آن است که حیقتا برای آن معدول عنه وجود ندارد امّا یک معدول عئه برای آن فرض شده است . 


مندول عنه : هیئت و شکل اول - معدول : هیئت و شکل دوم . 
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بأب قطام یعنی امثال آن یا هموزن آن . منظور از قطام اسم یک زن می باشد . 
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. شرط تاثير : وصف. در اصل وضع بطور قطعی برای :و صف وضع شده باشد اگر چه با علمیتت نان غلبه کرده باشد  .‏ 
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بروزن منتهی آلجموع ۱ دراخر ان تاء مدوره که درحالت وقف په 
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زکتد: هر گاه شر ط وجوبی یافتد شود غیرمنصرف بودن واجب است و هر گاه شرا ط سوا یافته شود غیر منصرف بو دن جائز می 1 


ند 


شود. 


وصح 
که 


۹ 


رد 


ea 
ا‎ 


ک2 


7۳۳ 


Sa 
ك2‎ 


re 
۹ 


قوله :قان سمی به مذ کر : اْرمونث معنوی علم قرار داده شود برای مذکر شرط تاثیر آن فقط زائد بر سه بودن اسث . 
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( ۴) معرفه 
, معرفه : کلمه ای که بر شخصی یا شیئ معین دلالت می کند. مانند : زید. ايران » دماوند » البرز, هى هذا اذى وغیره .. 
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تعریف عجمه : کلمه ای که در لفت عرب یافته نشود امّا در لغت عجم برای شثی وضع شده باشد . 


کم 


RSD 


gear 
2 


جح 
کح 


کے 


SETS 


iw 


شرط وجویی عجمه دوتا هستند : ۱- در عجمه برای علمیت تعین شده باشد . ۲- متحرک الاوسط یا زائد پر سه حرف باشد . 
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شبتر : غير منصرف است زیر شرط اول وشق اول شرط دوم در آن یافته می شود . 


أبراهيم : غير منصرف اش ۳ شرط اول وشق درم شرط دوم در آن یأفته می شود.. 
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۱ ف ازند جمع فرزون : مهره وزیر در بازی شطرنج 
۳ - بعد E SEE‏ ساکن الاوسط تسوا خر رای - مصابیم . 
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متنهى الجموع 
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مانند : اکالب که جمع اکلپ , واکلب جمع کلب است .. یا و 
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( ۸) الالف والنون زائد تاد 


5 رن ان ِ ۰ 


در وصف = شرط وجوبی در اسم 


نزد بعضی انتفاء فعلانة نزد بعضی وجود فعلی 


یعنی مونث ان بروزن فعلانة نباشد یاو تشر ان قرو زرم ا 


بت رحمن : مونت أن نه پر وزن فعلاتة است. ونه فعلی» لذا نزد گروه اول عغيز منصرف و نزد گروه دوم منصرف است (. 


مظور از اختلف فیه نیز همین اختلاف می باشد .) = o‏ سس 


هک نموت اسر ورن یی ای زا ss‏ ی ی کاس ys‏ ی ای ره 


شمان خی واه ور اه یت زا وهی ی یتصرف ات ( ری ام ار 


 . . وزن الفعل‎ )٩( ۱ ۱ 

وزن الفعل : کلمه بر وزنی باشد که آن وزن در اصل برای فعل وضع شده و مختص ان اش ۱ 
مار ( بر وزن فل مختص.ماضی یاب تفعیل ) که اکنون از فعل بطرف اسم منتقل شده و بمعنی اسب تیز رفتار است. 
ضرب (بروزن فيل مختص ماضی مجهول مجرد ) که آن را اسم یک فرد قرار دهند. 

۱ ۱ وزن فعل شرط وجوبى 7 

وزن مختص به فعل باشد مانند : شم ضرب در اول آن یکی از حروف زائد «اتین » که در اول ‌ 

فعلهای مضارع می.آید . باشد وتاء را در آخر قبول نکند. 

مانند : ا پر خلاف « کا در آخر آن تاء می EEN‏ فاد 
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قایده : معرف هميشه باید از مغرف مشهور تر باشد تا بتواند معرف را تعریف کند . 
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قوله: او کان مضمراً متصلاً: ۲- فاعل ضمیر متصل باشد .مانند : ضرت خالداً. 
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قوله: او معناها : ۴- مفعول بعد از معنای« الا» قرار بگیرد . مانند :اما ضرب زید عمرواً. 
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قوله: وجب تقدیمه : در تمام این صورتها تقدیم فاعل بر مفعول واجب است.. 
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سوال : در تنازع فعلان اعمال به کدام یکی از دو فعل داده می شود ؟.. 
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قوله: وال اظهرت . ء : اگر مفعول قعل اول مفغول دوم افعال قلوب باشد را از افعال aT‏ 
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جواپ (۲) : قول مختار کوفی ها : بدلیل الاقدم اد در سا صورتها اعمال به قعل اول داده؛می شود .۰ 
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قو له: والخبر هو المجرد المستد به المغایر للصفة المذكورة 


تعریف خبر: کلمه خالی از عوامل لفظی » مسند به مخایر(مخالف) با صفت واقع بعد از نفی یا استفهام ( مبتداً قسم دوم ) باشد 
قوله: والخبر هو : یعنی خبر هم اسم وفعل می باشد . 
قوله: المسند به : احتراز از مبتدأی قسم اول . 
قوله: المغایر للصفة المذکورة : احتراز از مبتدی قسم دوم . 
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۵ خبر فعل مبتدا باشد مانند : زید قام . 
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۱ فوع اول تیه جمع نمی شود اما دو نوع دیگر نید و جمع می آیند زیرا در نوح توح و در عد وجود درد ودر 
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تکته : وزن فعلٌ بر هتیت دلالت می کند و وزن فعاٌ بر مره دلالت نمی کند.  :‏ 
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قرله: او وقع مکرراً: (۲) مفعول مطلق بصورت مکرر در سوقعیت مثبت و بعد از اسمی قرار گرفته باشد که خبر از آن واقع نمی 
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زله: ومنها ما وقع تفصیلاً لاثر مضمون جملة متقدمة (۳) وقتی که مصدر ( مفعول مطلق ) تفصیل برای غرض مضمون جپله 
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۱ انکته : در اين جا دو متال آورده بة این منظور EE‏ بسوی نکره مضاف است و در دومی مفعول بسوی 
| مترفه مضاف است . 
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قرله: منها ما وقع مضمون جملة لامحتمل لها غيره :۱ (۵) فعل مفعول مطلقی که خلاصه جمله ای باشد که آن جمله احتال . 
ES‏ ای EA as‏ له علي الف درهم. .. اعترافاً (اعترفت ) اين را تاکید لنفسه می گویند . 
e a‏ 


ذکته : مضمون جمله دو تعریف دارد : ۱- لغوی ۲- اصطلاحی . 
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| تعریف لغوی : خلاصه - نتیجه ماحصل - تعریف اصطلاحی : مضمون مصدر فعل » مضاف بسوی فاعل يا مفعول مانند : قام 
/ ور ر 1 1 

۱ زید . مضمون جمله ( قیام زید ) و ضرب زید عمرو! . مضمون جمله ( ضرب زید عمروا ) 
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ق ولد منها ما قح مضمین ل ها محتل ی (۶) فمل مفعول مطلقی که خلاصه جمله اي باشد که آن جمله احتمال 
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٠‏ قرينة جوازاً و وجوبً : قاعده : فعل مفعول به گاهی جوازاً وگاهی وجوبا حذف می گردد . 
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مفرد معرفه ۰ . مستغاث باللام : مستغات بالالف مضاف وشبه مضاف . نکره نید مه 
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نکته : گاهی لام استغاثه برای E‏ ر می رود مانند : :یا للماء 
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28 سوال: : در این جا یازیدان و ب زیدون مفرد نیستند پس جرا در ردیف مفرد ذکر شده اند ؟. 


جواب : در این جا مراد از مفرد . مفردی است که در مقابل مضاف و شبه مضاف باشد . قول مصئفب « ولا لام فيه » یعنی 
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جواب : چونکه زید منادی است و منادی قائم مقام «ک » خطاب است یعنی ادعوک . 
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چونکه لام استغائه مدخول بها خود را معرب و الف استغائه مدخول بها خود را مبنی می کند . 
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قوله: دول: ییاد من اتيد اس تالف حرف الست «خول ا یلیل تسب ملي" 
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عده: اگر تایع متادی مفرد معرف؛ بدل یا معطوش به ال تسیز ی رت کی ۲ 
د : مراد از «طلقاً» مفرد » مضاف, شبه مضاف ونکره ه غیر مقصوده می.باشد , 


البدل 


مفرد معرفه. : ۱ مضاف شبه مضاف نکره غیرمصو ده 
یازید عمرو یارجل عبداله يازید طالعاً جبلاً یارجل رجلا صالحاً 
والمعطوف غر ها ذکر 


مفرد معرفه ۱ مضاف شبه مضاف نکره غير مقصوده 
با زید وعمرو با زید وعبد الله یازید وطالعا جبلا 


یارجل ار صالحاً 


قرله: والعم الموصوف با أبن وأبنة مضافاً الى علم اخر یختار فتحد 
. قاعد ی هن رس ۳۰ 
موصوف منادی » فتحه دادن متختار و رفع نیز جایز است مانند : يزيد أبن عمرو : يا فاطمة أبنة محمد (ص) 

SN ES‏ باللام 


. قاعد هرگ پخواهي بر بمرف الم حرق ند را دخل کم بین حرف ناه و معرف بالام یکی از واسطه های زیر رأ می 


۱ a 
ای + ها = يا ايها الرجل - اية + ها = يا ايتها المرأة - ائ + هذا = يا هذا الرجل - ائ + هذا‎ 
قول والتزموا رفع الرجل لانه المقصود بالنداء‎ 


=يا ايهذا الرجل. . 
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و رقم نا شاوی ویر لازم فان اند شوک این ترا مرب مت امین یه یا ایا ار لا دراین صورت. 
مزادی و تا ع ان مرفوع قراز می گیرند مانند: یا ایقها النشس المطمعتة   ,‏ 
سوال در توأیع منادی مفرد معرفه که مفرد باشند رفع و نصب جایز بود پس در این صورت که معرف باللام a E‏ 
ار ن فقط رفع معین است و نصب جایز نیست حال آنکه این منادی نیز مفرد معرفه است ؟ 
. جواب : این منادی مفرد معرفه است اما مبنی نیست بلکه معرب است وآن حکم مخصوصمنادی مفرد معرفه مبنی بود نه 
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قاعده هرگاه منادی بافظه تکرار شود و سوی کلمه ای دیگرمضاف قود در متادی ضم و تصب جایز آست مان يام 
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موی » عدی » مذکور که تیم دوم تاکید لفظی برای تیم اول می شود یا بسوی عدی محذوف که تقدیر عبارت جين رو 
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کول والنضاف الي ياء المفكام جوز فیه ۰ 


قاعد: کی اه منکام عضاف مود درآن چهار رچه یز ات 
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> - ب سکون یام متکلممانند با خلامبی + مه ۳ - بهفتح یاءمتکلم مانند : يا غلایی +سه . په حذف ياء کلم ماد 
یا غلام + سه ۰ - به تبدیلی .یام ی و + یاغلاما + به 
. قوله: وبالهاء وقفاً 
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. قاعذه: : در تحالت E‏ «هامه در آخر E‏ وجوه جایز است مانند. : یاغلاميه ».یاغلامیه » یاغلامه با از ۷ ۱ ِ 
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قوله: وقالوا ییا آبي ويا مى ويا ابر ويا اتر فتحاً وكسراً والالف دون الیام 
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قاعنده : هرگاه کلمه «آب یا ام » به سوی یاء کلم مشاف شون علاوه پرچهار وجوه در ده وجه یر یز درا 
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ی مفعول فيد منصوب نمی شود کک ا دخول » ِ رآن. ¢ مچرورمیگردد (گویا که مصتف می فرماید مفعول ید 
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د دراین صورت وجود رأبط بین حال و ذوالحال ضزوری است و رابط گادی 
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«واو » وگاهی «ضمیر » وگافی هردو می شوند . 
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وجود «قد» در ماضی سثبت.ضروری است خواه آن قد ظاهر باشد یا مقدر. منال قد ظاهر :. جاءنی زی وقد. رکب عدرو. 


مثال قد مقدر: اوجاء و کم حصرت صدورهم آی قد حصرت صدورهم .... 


قوله: ویجوژ حذف العامل: 


E رد‎ 


حذف عامل حال 


۰ وفتی که فرینه ی حالیه پا مقالیه و جود داشته باشد. متال وجود وی که حال مو کده پاشد .حال م ووکده: به حالی گفته 1 
رد بر 1 
فرینه حالیه مانند گفتن این جمله به مسافر «راشدا مهدیاً » 1 


می شود که غالبا برای ذوالحال ثابت است و(غالبا) از او 


ای سر راشدا مهدیاً . یا سالماً غاتماً ای ارجع سالماً غانمً جدا نمی شود مانند: زیذ ابوک عطوفاً ای زيه بوک 
۳۹ عطوفاً. علت حذف:؛ چون هل ی کر غالباً برای 


« کیف جئت» بکوی«راکباً » ای جئت راکبا . قرینه: وجود فعل ‏ ذوالحال ثابت است لذا نیازی به عامل آن که دلالت 


ملفوظ درسوال قرینه ی وجود آن درجواب نیز می باشد . - برثبوت می کند نمی شود 


کته و کک ح فارسی کافیه 


چو 
۵ وا و و موه هه و هو و و هو ای و هجو و و هوجو و وم ونوا وا و وی وان وا ام هو و او و و هو و وین همم و و ون موم و موه 


mT ۱‏ حال ای کننه مضمون جملهاسیه با مان : بوک عطق مضمون جمله ای ا 


: زید می باشد ( در این ال متکلم علاو بر نات عطوفت پدر زید ابوت او را یز برای زید تام کم 


SES 


AS 


کج یک 


ENE 


es 


ول قوله: الأبهام المستة من ذات مذ كررة او مقذرد: ۱ ۱ 


کم 


RETNA 


EY 
کح‎ 


EATERS 


ک2 


"ی 


یز سم متصویی امت که همق نیت در ذاتملکور اقب را از و نع میکند 


یک 


رت 


Se 


یفام مق : آهامی که دراصل وضع کلمه درآن جود اه ات 
تم گور با مقدر : یعنی ممیْز ملفوظ يا غير ملفوظ ملحوظ . 
لتمییزما يرفع ع ابا ا ات 


سا 


تج 
ک2 


25 


NI 


کم 


DOD‏ و و سک( 


ِِ 


ذات مذکورة اک دا مقر و تست ی 3 


ESE 


gw 
2 


ا 


و 


KASE 


42 


2 
ک2 


و 


INT 


بسح 
25 


ت4۳ 


ات 
SORES‏ 


aT 
کے‎ 


مج 
جرج 


ISN 
مد‎ 


SES 


AES 


دی 


تج 


سب 


E. 
کح‎ 


رک ریگ 


: 
u 2 1 ۰ 5 : ۱ ۲ 1‏ ر 2 8 
(Yo: -)۲( ۰ ۰ ( |‏ () 0 ۰ (۵) ۰ ۰ (۲) یعجبنی.طیبه وابا وابوة وعلما. 0 
.. ۰ 8 
7 ۰ #۳ ۳ 72 ر 1 
| (۱) عندی عشرون درهماً: ۰.۰ (۲) عندی رطل زیتاً ومنوان سَمنأ / 
1 (۳) عندی تفیزان بسرا (f۴)‏ لی ِ مثلها تا ۱ ۱ 1 
۱ / ت ۱ ۱ ۱ / ۳ 1 0 


Es 
5 


دیدح 


اک 


دک نک کی 


مت روت ات سر کور و یر کور ی اسجمبهمتامی است که به نون تنوین یا نون تیه ا نون جمع يا 


پسحم 
۳ 


م 


2 


سح 


ST 
IS 


> 
یک 


سک 


2 


STARRY 


1 اضافت e‏ متال نون تنوین : رطل مثال نون تیه : منوان تال تون چمع: عشررن.-اضافت ؛ مثلها ت قدر رح 
لى ملوه عسلا ۱ ۱ ۱ 


5 


رک 


EN 


z2 
کح‎ 


هد 


IN 


نکند :هدف از ا بودن ئن ست که آن سم در وضعیت و حالتی ناد که اضافت آن ممتلع است (ب نی آکز بغواهی.: 


| تا را عضاف کی ماق تی شود مگر یا تیر ثلا ون آن را خف گی رل زب بنن مه پا را مشق 
- ر منکور نفد مقدار :ا نات که جمله با شید جمله اد و دلالت برقدر و ده مین ید خواء آن مقدار در من 1 
ا عدد پا باشد یا در ضمن غير عذد داد کیل و وزن و و مقیاس و و مساحت پاش 1 : 


٠ ۰ 5 4‏ لمیر جسم ( ۱ 
۱ 1 قرله: ویجمع فی غیره : و همچنین هر صورتی که 7 ييز غير ج هر و شود 1 
Ê ۳ ۱‏ ا ۳ ۰ £ ر 2 1 
۰ | مانند: عندی عدل ثوبا- عند عدل قوبین -عندی عدل اثوأباً ۱ 


ر فتاه رال ملع تفا و توس خی که 
قوله: فیفرد ان کان جنسا ۱ 

مد مه 

وال می بر ای ممیز مفراد مقتداری غیرعدد در چه صورتی مفرد آورده می شود ؟ 


جواب: وقتی که تمییز جنس باشد و انواع جنس مقصود فاش یی رهام ود اند نم رطل زیتاً - عندی 
رطلان زیتاً- عندی ارطال زیتا . 


سوال: چرا تمییز جنس هميشه مفرد آورده می شود ؟ 


جواپ : چون اطلاق جنس زر افراد قلیل و کثیر او درست است لذا نیازی به تثنیه یا جمع کردن آن نیست . 


2 سم سم 


E 


قرله: الا آن یقصد الانواع: . 
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۱ سوال: تمییز برای ممیز مفرد متداری غير عدد در چه صورتی غير مفرد اورده می شود ؟ 
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ہنس باشد تمییز تثنیه و آگر «قصود تمام انواع مختلف جنس باشند تمییز جمع آاورده می شود مازتن: عندی رطل و 
E‏ 
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قرله: ثم ان كان بتنوین اوبنون التفنية جازت الاضافة وال فلا 
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منصود حاصل می گردد مانند. عندی رطل زیت- عندی منوا س سّمن . اما اگر تمیز, تام هه 
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الوله: وعن غير مقدار مقل خاتم حديداً E rT aS ET‏ پسو ی تافو ات زان 
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" قاعده: e‏ ره رفع هام می کند از نستی که درضمن جمله فعلیه یا شب جمله .یا اضافت وجود درد ماد 
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دناب زد ا ایا ا وارات علما(متال جمله) زید طب ها او اا Es e‏ الحو ض.ممتلع فا را شك 
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فانده و پیش زمینه 


۰ تمییز به اعتبار اختصاص به ممیز مقدره به سه وجه می تواند باشد : 


۱ ۲ کسیر ست س تا طاب زية ار عم 


قاعده از یرای شیر ندز تسس توق بے ما ایتا است که آن تمیزرزا ِِ ۱ 
( متتصب عنه و متعلق آن, تمیز قرار داد نی بای هر دو محتمل می شود من e‏ که می توان اپ را اسم زد 1 
| قرار داد وگفت رید اب ۱ 
قوله: والا فهو لمتعلقد.... ۱ ۱ ۱ 
۰ ماک یر اس SN‏ آن رای متصب عنه درست تپاشد در آین ضورت په مبلق اختضاصح ا 
| پیدا مۍ کند و فقط تمبیز متعلق قرار می گیرد اف را ا ا فاو بای متعصب ا ر | 
توست وی تون a‏ 
قوله: فيطابق فیهما ما قصد .. ۱ 
اد : در صورتی که تسیز بت مخت را تب عنه ومع اند یا مختص به متعلقمنتصب عنه باشد (در ۱ ۳ 
۱ هردو صورت )مطابق متصودمتکلم آورذه می شود پعنی گر مقصود واحد باشد » واحد - تفنیه باشد. تن تیه - چم باشد جم ۱ : 
| آورده می شود . مئال صورت اول : طاب زیذ با -طاب زیدان ابر ین طاب زیدون آیام فان ورت :دوم + طاب یه دارا | 
| -طاب زیدان دارین ین - ظاب و e aT‏ 
قوله: الا اذا کان جنساً : ۱ | 
قاغدە: : اگر تمیز نسیت جنس یاشد در تمام احوال مفرد آورده می شود مافند طاب زیڈ غلم طاب زيدان علما > 
| يدون بان ۱ أ 
| قولاز الا أن يقصد الانواع مگر اینکه متصودمتکماواعمختلف جنبی با آن وقت مطابقت لازم اس مقر دناد | 
1 جنس مقصزد باشد تمییز تعئیه و اگر چند نوع آز جنس قصود باشد تمبیز جمع آورده می شود ۰ مانند : طاب زیڈ علا -طابا 
زیدان علمان - طاب زیدون علوماً. ۱ ۱ . a‏ ۲ 
ا قول : وان كانت صف كانت له وطبقه ی ك را n‏ ب : ۱۱ 
1 قاعده ار تمیز نیت طفت(اسم مشعی) اش مختص به تصي عنه و مطایی با آن کک گرد مانند : طاب بزی وال ١‏ 
| طاب زیدان والدین س طاب بزیدون والیرین: طابت هن وال طایت هدن والدتین - طابت نفندون دالدات ی ادر این / 
ا صورت تین سفت و متصب عهموسوف ی بان معلا نع موصوف ر ا بح را ۱ 
1 قوله: : واحتملت الحال: این تمیاجتمال حال :بودن را نیزندارد. زیرا معنای حال هم درت می ی ٤ e e‏ 1 ۱ 
فایده: ۳ ۱) کلمه احتمال در عپارت (واحتملت الحال) دال بر این است که تسیز بودن فت مور از بسا بودن آزاجع ‏ آر ۳ 
| است زرا اهیبرآن «ن »نز داخل می شود مان د غر من تال که دراصل عر قاثلاً رده است و طبق ق قاعده 1 / 
ا ای برتمییز ز داخل می شود اما بر برحال ال تبی شود ۳ ا ِ ا 2 | 


چو نات 


مم هوه وهو ووووم م وووم هممو ووووم ووه ووووووو ووووووووو و و و موم و نو و ور ماو موی و موم وم و 


5 


فایده ۰ در عَڙ من قائل ی ی ی ار ور هه 
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وجود دارد و «من نت سا 


۱ 1 قاعد sS me‏ مور یدیا 
۳ ۱ تمییز بمنزله فاعل است و فاعل بر فعل خود مقدم نمی شود لذا گفتن: آباً طاب زی درست نیست برخلاف امام مازنی و برد که 
٣‏ می گویند اگر عامل تمبی, فعل یا اسم فاعل یا اسم مفعول باشد مقدم کردن تمییز برآنها جایز است لذا گفتن :با طاب زید 


Sz 
24 


نامل فعل است وت ور فاعل است ) عيوناً الارض مَفجُرةٌ ( عامل اسم مفعول است ) جایز است . 
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, ماجاءلی الا زيداً ٠‏ جاءنی القوم الازيداً 


قرله: فالمتصل هوالمخرج عن نمتعده لفظاً اوتقديراً بالاواخواتها 
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"تعریف مستثنی متصل: اسم منصوبی ات کر بوسیله الاونظایر آن از متعدد گرزب جیز مد تون حارج کرد شلد ه است تاکز 
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کک ) مذکور ب mT E‏ و آن را مفرغ می نامند . 


تیف ی ملع : 1 و تظایر آن مذکور باشد اما بدلیل عدم دخول در متعدد از آن ارج 
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قزله: وهومصوب اذا كان بعد الا غير الصفة فى کلام موجب 


wr, 
۹ 


7 


SEES 


جکم مستثنی : ۱- وجوب نصب ۲- جواز نصب ۳- مخفوض . 
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۱ و ره دنا o‏ ی ات و الأحمارا - چا 
۱ الاساتذة ال الخادم ۱ ۱ 
ولد اوکان یغد خلا و عدا ال ۴ وقتی که مستشنی نی ا خلا وا عدا ۳ قع دام باش (نزد د کرت اتحات) مانند. نی اتر 
خلا زيدا E,‏ زد . 0 ۱ ِ تب 


قوله: اوما خلا ل ولایکزن وف کم 1 ی ۱ اکن و شود اند جانی 


۳7 


لقوم اعدو ماعدا زیدا ول زیا جامنی التلامیذ لایکون خالداً. 


جواز نصب ومختار بودن بدل 


>١‏ وفتی که مک چ کل فر میب بدا را ود و کی مه لو اد ماد س 

ا مدذکور:(غیر مفرغ) جر ,.: ۱ غير مذكور(مفرغ) ا ٠‏ 
درکلام موجبا ۱ ۱ د رکلام غیر موجب E‏ درکلام es‏ در کم عل مرچ 
جاءنی القوم الأزيدا :۰ . ما جاءنی الا زیدا ٠‏ قرات الأيوم الجمعة. ماچاءنی لا زیه 
(نصب؛ واجب ای o‏ ی Cl‏ 


قوله: ویعرب على حسب الغوامل اذا كان المستفنی منه ....... غير الواجب ليفيد . 


قاعذه : ستتی در کلام غیز موجب در صورتی که مستنی من خی CS‏ 


رفع باشد مرفوع :و گر عامل نصب امد منصوب و اگر عامل جر بشد مجروز قرار می گیرد مثال عامل رثع ماای الا 


7 میا عامل نصب : مار بت الا زیداً-منال عامل جر: ما مرت الا بزید. 


ees 


e‏ شتتی من تک وجب خی اکور نی شود ای آن یر ید قرا ی گرد ۾ 


اعا ی مت خی مکی کاخ موب با زر یآ مد قرار می گیرد مگ زمانی که مد e ees‏ 


ِ ا باشد وف مستانی منه خر مذکور در کلام موجب می توان واع شود زا در این صورت نی آن نید و صحی 


می شود مانند : قرات الا يوم الجمعة . 


قو له: بلج مزال ی الا مخاطر همین مه میتی منه د کلام فوجب, شیر کور نی شود مگز فرط 
ی بودن من گفتن: موو اقا کت ره ا و و 


لوه مین فاعل قلیل: می درصورت بل : بقليلا: . : مستتتی درصورت نصب . TT‏ 
" یعنی إفراد ان معين ومشخص باشند ٍ م ا ا 
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E N yT‏ ی زال 
زید متصفاً بجمیع الصفات. الا عالماً ی ر تمام صفات متضاده و غیر متضاد » ممکنة و غیر ممکنة موصوف است بیز 
صفت عدم و این درست یست . ۱ 
قرله: اذا تعذر البدل فعلی الفنذ فعلی موضع ... 

قاعده: در صورت 9 بودن بدل " در مستثنی وقتی که حمل بدل بر لفظ مبدل منه (مستننی.منه ) متعذر ما هرا 
مدل منه حمل می شود مانند : ماجاء‌نی من احد الا زي - احلٍ ون محلاً مرفوع است زیرا «من» بعد از نفین زاید 
ایا ۱ ۱ 

علت تعذر حمل برلفظ: عامل در بدل. مقدر KE‏ تکرار می شود لذا در صورت.حمل بر لفظ باید «من» قبل .از « زید» 
اوه مه Sa‏ در موضع اثبات قرار دارد و «ین» بعد از اثبات زاید نمی شود مانند : لاح نیا الا 
عمروٌ - مازید شئیاً الا شئ لا یعبأبه در ات تون تفر 3 هر NER E‏ یم 1 
is aE E‏ توان مقدر شود لذا رمعل اح 


و شتا که موه برع هستنا حمل می شوند . SS e‏ 
قرله: بخلاف لیس زید شثياً الاشيثاً انها عملت للفعلية فلا اثر ......العاملة هی لاجله 


غات ی و شتیاً که می توان دوش ]نزن TT‏ ن آن 


است نه بخاطر نفی بودنش لذا بعد از الا که موضع اثبات است هم (نٍ بز) مقدر می شود پس تقض میناینفی بات ) تری در 


تقض عمل لیس ندارد زیرا ان چه که لیس بخاطر آن عمل می کند ( یعنی فعلیت ) هنوز باقی است . 
قرله: ومن ثم جاز لیس زیذ الا قائماً وامتنع مازید الا قائمً 

به همین خاطر گفتن؛ لیس.زید الا قائماً" درست نیست چونکه الا نی ما را باطل کرده و.عمل ما بوسیله نفی آناست لذا 
عمل آن نیز باطل می شود زیر عمل لیس بخاطر فعلیت آن ن است و الا فلیت آن را پاطل نکرده است لذا عمل آ ن که اسم را 


STS‏ جنار E‏ هر چند ا لر نفی 


می گیر ‏ 


قوله: ومخفوض بعد غير وسوی وسوا وبعد حاشا فی الاکثر 


می گردد مانند : جاءنی القوم غیر زید وسوی زید وسوا زید وحاشا زید . 
قرله: واعراب غير فی . کاعراب مستثنی په الا .علی التفضيل 


" دربدل عامل همیشه تکرار می شود مانند: قرات الکتلب بعضه اى قرأت الکتاب قرأت بعضه ' 
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ما یرای امراب مت در شی جاری مشود با : جاءنی القوم یرزیل ا ) ماجانی احا ۱ 


غير زید (مال مختار بودن بدل.) ماجاء‌نی غير زید (مثال اعراب برحسب عوامل ). ما رآیتا غير زید. 
| قوله: توله: غير صفة حملت على الا فى الستتناء كما عملت الا علیها فى الصفة ۱ 


نط ي « اسل فآ ا گاهی ا سنای الا د ستایی می آید مانند: بجاو قوم شیر یه همانگزته که ال 


قوله: : اذا کانت اة ین مکور خر محصوراعر اعد ۱ 
سوال : در چه صورتی الا برای صفت قرار می گیرد و برای اتقنء نمی شود ؟ ۱ ٠ ۰ E‏ 
:زان که در کاذی پکارارود که استنء درآن متمد باشد و استءزمنیمتعذر می شود که بعد از کلمد ای زب 


واقم نود که جع نکزه ه غیر,محصور باشد مانند وکان al‏ (« له » جع نکره شیر متصور 4 


۱9۸5۳۳۳ ۳۱ 


سوال: چزا در این صورت استتنء متعذر است ؟ ۱ ٤‏ 

0 جواب: چون با.نکره ه بودن مستشنی منه» دخول یا عدم دخول مستتنی درس مهم تست لذا نمی تون اما‎ ٤ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ تیش متصل قرار داد و نه مستتتیمنطع.‎ 
قوله: واعراب سوی وسوا لتصب على انظرف على الا : ارب سوی و سوء. تار ظرفیت طب قول اصع تمب می اد‎ 
. ۱ TS . ماد + چاءز ی القوم یوی زيار" س چاءز نی القو م سوام زيد‎ 

خبر کان واخواتها 

۱ 4 ۳ ر ۰ خبر کان و نظایر آن E‏ ۲ 

قولهولمشند بعد دخرلها: E‏ خی کان بد از ال شدن کان با یکی دیگ از ال تاقعله سند قرار ی گید ِ 


وب ی : کان زید قائماً. 
i‏ وآمروه كامر خبر المبندا: ی 
مقدمشدن پزاسم و غیره مانند کان ی قا نر کال بان یط اس کان زی فی لار شید له )ای 
قوم آبوه (جمله فعلید) کان قاتا زد (مقدم براسم ( 

: قوله: يتدم معرفة وقد تحذف غامله فى الحو لاس مجزیون باعمالیم.. 
پجز دردومورد با خبر مبتدا تفاوت: :دارد . ۱ 

ا-وقتی که خبر کان معرفه باشد می تواند با سم کان دم شود مان ال ی 0 ۱ 
- گاھی عامل خبر کان محذوف‌می شود در صورتی که بعد از إن شرطیه ام منصویی واتع:2 شود.آن وقت بعد از ا بفرطیه 
کان همراه اسم مقدر دانسنته می شود وسم منصوب خبر کان می پاش (و قرینه مقدر ابو دن کان بعد از إن شزطیه ین 
ات ول [ز قرط ل ماتند ele‏ 
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IEE ECER OCTANE FATED ON DTT TRY‏ تمس 


کت وافیه شرح فارسی کافید a TT‏ 0 
E8‏ درشرط کان به همراه انم خود مقدر می باشد و در جزاء مبتدا مقدر می باشد . 
0 ویجوز فى مثلها اربعة اوچه: در امغأل این ترکیب: جهار وحه جایز است 


SR‏ شرط و جزاء )اند : إن خيراً فخيراً . تقدیر عبارت E E‏ ا 
ES‏ اسم» مقدر و هر دو خیراً خبر برای کان »مقدر می باشند 

اوق نش در شرط و جزاء) مانند :إن خير فخیر . تقدیر عبارت : إن کان فن عملهم خیر فجزائهم خیر . 
ترکیب دی عماهم» خهر مدع که به همرهکانمقدراست و بر »ام مور کان و جزاي: دی مقدر و شیر :شیر آن 
تهب اب خبر اول اسم برای کان مقدر است و خر دوم خبر برای مبتدأی مقدر است . 

و دوع مانند : إن خیراً فخیر . تقدیر عبارت : إن كان عملهم خيراً فجزائهم خیر ... 

ترکیب در ایل کان ¿ با اسم خود مقدر و خیراً خبر آن وی ری ی[ 
۴ رفع اول و نصب دوم مانند : إن خير فخيراً . تقدیر عبارت : إن کان فی عملهم ۳ فیکون جزائهم ۳ 
ترکیب در اول خير اسم مؤخر برای کان مقدر و در دوم خیراً خبر برای کان مقر امت . 

قرله: ویجب الحذف فى مغل ما منطلقاً انطلقت: 

قاعد ا 8 
اه اور وا نزن : ما اة ت منطلقاً إنطلق که در اصل لان کنت منطاقاً انزطلقت بوده است . 

(تدريخ ) لأن كنت منطلقً ۱ 

e ET 

*- کان پخاطر اختصار فا تنل نو آن ا متطلقاً. 

#- در عوض کان بعد از أن ما آورده شد : آن ما انت منطقاً . 


رن آن و میم ما بخاطر متجانس بودن در یکدیگر ادغام کرده شده اند . : ما نت منطلتاً. 


اسم إن واخواتها 
قزله: هوالمسند اليه بعد دخولها مثل إن زيداً قائم ٠‏ 


اسم إن | تیا یکی دیگر از حروف مهبم مسند له قرار می یرد و متصوب می شود انان 
زیداًقائہ. ۰ 


e OES a 0‏ 
اسمی که بوسیله لای نفی جنس منصوب باشد که با داشتن شرایط سه گانه زیر منصوب و مسند الیه قرار می گیرد 


۱- قوله: پلیها : آن اسم متصل با لای نفی جنس وبلا فاصله.بعد از آن آمده باشد . 
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ن ام مشا اب مضاف باقد یی دناد مد :اغلام رل شیف فى مان 
1 لاعشر بین درهماً لک(شنبه مضاف»):. ۱ ۱ 
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ا درصورتی که اسم متصل با خی نفی جنس مفرد 0 بای و شبه مشاف اد ف e‏ نصب می شود ۳ 
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> اتن - لارجل فی الدار = میتی به فتحه . .1~ - لامسلمات فى القرية -مینی به کسره , ۳ - لامسلمين فى المسجد ج مي مر 
یای ماقبل مفتوح , ۳ - لا مسلمین فى البلد آفبتینبه بای ا .در این جا شرط سوم نصب فوت است: ‏ 
قوله: "وان کان معرفة الا الرفع والتكریر:...: 


قاعده : اگر ‏ 
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متالبعرفه لا زیافی الدار ولاعمر وه لا فن ابر غلام رل ولا یراهب تال تصل و مرف الا فی الدار زد 
ولاعموٌ. ۱ 


قوله: E E‏ بان لا ما : ۲ e‏ : ت ۱ کک 
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اعتراض : در ل معروف عرب که می گویند قضیة ولا آبا حمن لا »مد از لای نفی جنس با حسن معرقه ات و یق 


i 
1 5 1 
1 ۱ 3 ت دده می شند ام باه مصوت ات ؟ ۾‎ E قاعده‎ 1 
1 1 
جزاب: در این مل تأویل می شود که در اصل اسم لا« ثل > می باشد که تکره است وقدیر غبارت چنین است. : قضیّة ولان‎ 1 
۲ 8 
1 ۳ ۳ 
ا ی لها مت مضات مان مات ال هاش اقا ره ات‎ 


۳211 
SERS 


1 فاده بطل گر چه سوی مره مش ست یاب عت کرت هام در آن ام مه نمی شود ۳ 
A,‏ ۱ ۱ 
۱ او قانغد فک روزن کا کې ن تام ره تگرار پشود من لاح ولاق الب درآن نج رجه ماو است .| 
۷ ۳ 


ا 


SY 
1 


۱ قول ها ققح هردو اشم نکره لأحول ولاقو لاپ E‏ 


۰ 1 ۱ 
1 ۱ فایده: فرق فتح و نصب Eas‏ معزب. بو ] 
٠ ۱‏ ۲ ول فتح الاول ونضب القانین: + فتتح أن سم اول و نصب اسم دوم مانند: لاحول ولا ا ٤‏ ۱ 
۱ 1 فوله: رفعه زفعه: فتح اسم اول و رفع ا دوم ب مانند :لاحو ل ولاقو ة الا بال.. / 
أوله: ورفعهما ورقعهما : رفع هردو اس تکره مائند ال ولاقوة ال 1 باه . E‏ / ۱ 
e‏ ۱ ۵سفوله: ادف لاول على ضعف دع نی رف سم اول و فتح | سم دوم مانند لاحول وار با E‏ ۲ ۱ 
8 ا ا : در در تا ا مذکور تقدیر ر ارت چنین تاه لک حول عن ال ولا قوة عل عل الظاعة ال بتوفیق ‏ لله . کک 
| ول وا ادخلت الم ۳ یتغیر یر العمل ومعناها الاستام والعرض واي ۱ ۱ 
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ر قاعده : صفت اسم مبنی لای نفی جنس درصورتی که : ۱- صفت اول باشد ۲- مفرد باشد(مضاف و شبه مضاف نباشد) ۳- 
1 با وضرف باشد » دو ضورت فان ظا اش | 

۷ ۱ ۱ و 3 

۳ 

۷ 


نب مانند : لارجل ظریف في الدار (محمول است برمحل بعید اسم 1 لارجل ظريفاً فی الدار (محمول ا پرمحل قریب اسم 


قوله: وال فالاعراب : و در صورتی که یکی از این شتروط فرت شود نحت معریب و ۱- ۱- صفت اسم مبنی نباشد 


۱ باکه صفت اسم معرب باشد مانند: ۶ ول طریت نی مان بر ط اتصال موصوف و صفت فوت است). 
ا لارجل ظریف کریم ( كريما فی الدار (شرط صفت اول بودن فوت است ) 

۳-یا صفت مفرد نباشد مانند ی یت ا 

لبم را ری ی 

أ قرله: والعطف على اللفظ وعلى المحل جایز فى مثل لا أب وأبناً وین 

١‏ قاعده : وقتی که اسمی براسم لای نفی جنس عطف شود بشرط نکره بودن أ آن اسم و عدم تکرار لای نفی جنسس, دو صورت 
lale Ss esa EES‏ لاأتراتا ۲- رفع» بنابر عطف بودن ا 
علیه مانند: لاب وآبن. ۱ 

قرله: ومغل لاله ولا غلاقی له ای باه بالمضالمشارکته له قی اصل تن 

اعتراض : قاعده این بودکه اسم مفرد لای نفی جنس مبنی به فتح می شود اما در مثالهای مانند : لاآباً له - ولاغلامی له. چرا 
هی تست کی ی داد و ی E‏ ای 

o 1‏ کیها کترها نم EEN mE‏ سم ها ی مضاف. .۰ [ 
1 چباری شدن حکم مضاف در آنها جایز می شود لذا در ترکیب لاب له.الف ثابت شده و منصوب می گردد و گفته می شنود: لاب 
| له و در تزکیب لاغلامین له نون تیه حذف و گفته می شود لاغلای له اگر چه لا آب له ولاغلامین لد.هم جایز است" 

۱ مشایهت این اسم ها با مضاف این است که هر دو | سم در اصل معنای اضافت که « اختصاص شئ بشئ » می باشد مشارکت 

دارند که « أب یا غلامین» به ضمیر مجرور متصل اختصاص داده شده اند. ان اضافت , از قبیل اضافت اسم بوسیله تاه تلفظ لام 

1 اختصاص بسوی اسم دیگر است ) ۱ 

| وله: ومن ثم لم یجز لا یه :همین خاطر گفتن یت زیر( ای ا ورا نورد ار کر 
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RT 


اضافت بمعنای «فی» نمی شود لذا باید گفته شود لا آب فيها 


| رنه لیس پمشات اقساد المعنى خلاً یود ادر رکب لاله لت لهس ما مات یری شم وا 


کک در اصل: + لاپاه ولاغلاقیه ی پاش ما برد چمهور سم 


۱ ی فلا سکس ام ا ا سم لا پر ان شس مجد نت تدم بالات 


| قوله ویحذف کتیرآفیمقل‌لاعلیک اي لپا یکتم زر رد ی در ی ۱ 
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قولد: واذا زیدت آن مع ما ۱ 
۱- وقتی که بعد از ما ان نافیه بیاید این إن نزد بصریان زایده ونزد کوفیان نافیه موکده اس مان :ما آن زید قائم 


قوله: قوله: او انتقض اللفی بالاً:۲- وقتی که ی آ دو وسیاه لا ق خود بالل عدم مخت لین در تی سان شون 
تعملد عمل لینس را نمی کند مأنتد: مارد لا قم اه 


قوله:ز رد طف علید اوجاب فالرقع ...۰ 


قائماً لاعف لارجل میم لکن اف 


1 
3 


1 سم لای تقی جنس در این طور تالا در جاهایی که قرینه ائ بر اسم محذوف لای تفی جنس وجود داشته اشن زیرا لا بر 
حرف داغل نمی شود کت حذف می.شبود ماتند: لاعلیک ای لاس علیک, 
قو لد وله هوالسند بعد مولع و e‏ و : ۳ u‏ ۲ | ا 


e, e. 


3 


ماھت ما لس در هت است ی ساختن مضعون چمله رقع ان اسم تعب دان خر 
درصورتهای زیر عمل ما و لا باطل می شوه ۰ - 


م 


قولڵه: قوله:أوتقدم الخبر بطل العيل: =٣‏ وقتی که خبر برا سم مقدم شود زيوا ماعامل ضعیف انت و بیع می کند که مول 
: په ق بذک کرده ,شوند.مانند: ماقام زین ماقت لزید 


قاعدد. تک آسمی تسیل تبر عطق موب ول جک ) برخبر ما لعف شود مراوع قزار می گرد من مازیه 
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قوله: : هوما اشتنل على علم البضاف اليد 


و al‏ خواه جر و 


مرت بعفر - یا جر به یای ماقبل مفتوح مانند : مررت با ورلن تا وم من : مررت 


سین .یا جر به یا باشد مان :مرت باییک . 


قوله: والمضاف اليه كل اسم ۽ نبب اليه شىء بواسطة حرف الجر لفظاً وتقدیرا مراد 


مضاف اليه ا E‏ 2 ی 


را علامت | a‏ ای Eg‏ 


1 : مررت بزیدر - مثال حرف جر تقدیری: غلام زیر ای غلام لزید . 
نو له: فالتقدیر شرطه ان یکون المضاف اسما مجرداً تلوینه لاجلها . 

ف وی خر هرایی است اف اس اف فش ای ال شرت اف 

توله: وهی معنوية ولفظية ۱ ۱ 
اضافت بر دو قسم است : ۱+ اضافت لفظی اینکه مضاف صفتی باشد که بسوی معمول خود مضاف است مانند : ضارب زید - 
تین رش ۱ 

توله: فالمعنوية ان یکون المضاف غير صفة مضافة الى معمولها 

- اضافت معنوی اینکه مضاف صفت, مضاف بسوی معمول نباشد ( مضاف صفتی نباشد ونیز بسوی معمول خود مضاف 


لباشد ) مانند: غلام زید. 


۱ بتدیر لام : وقتی که مضأف الیه از جنس مضاف مضاف وظرف برای آن نباشد مانند : غلا م زیلر. ۲- بتقدیر من : وقتی که 
مضاف اليه از جنس مضاف باشد ماند : خاتم فضة . ۳- بتقدیر فى وت که مضاش الیه ظرف برای مضاف ید مان ات 
۱ ( ظرف زمان ) قتیل کربلا ( ظرف مکان ) هی ها ی انیت 

قوله: وتفید تعریفاً مع المعرفة وتخصيصاً مع النکرة 


اضافت معنوی 33 فائده می دهد : 


دب تون سیب شتا ِ تا سب 


a‏ خانده تمریف مضاف, درصورتی که مضاف ال معرقه باشد مند؛ غلام زید 
Rs ۳‏ باشد مانند: : غلام رجل . 
آفوله: وشرطْها تجریدٌ المضاف من التعریف 


قاعده : : شرط اضافت مغنو این نت که مضاق از تعریف خالی با باشد. 


e وما از الكوفيون من اثلة لاب وشبهه من العدد ضیف‎ E 


اعتراض: وکام ر معرف بودن ¿ مضاف مشاهده می شود مانند ان ارب - له دارهم که ند کوفیان جایز 3 


ست لذا قاعده خالی بود ن مضاف از تعریف» باطل است ؟ 


جواب آنچه که گرا ن اجازه دنه آند که در صورت اضاقت عدد چانب معدود: خدد معرنه آررده می شو ,ضیف است . 


اافت یه ده ری می دهد ون تخصیص لک فده تفیل درف می دهد مد e‏ که در آصل : 


ضارب زین بدهاست که بشبب اضاقت » تنوین مضاف خذف شده انت = با ضاربا زر و ضارب ی که در اصل ضا 0 


و ضاربون زیداً بوده اند که در هر دو نون تنیة و جمع بسبب اضافت حذف شده و تخفیف بوجود et‏ 


ِ قوله: ومن ثم جاز مرت برجل حسن الوجه وامتتع مرت بزید حسن الوجه 


۱ ۰ ل ا مروت زج حسن لوجه ‏ جایز است اما تن ارز بزید ۳ 


ماد سرت وله من لد نک است می تواند صفت رجل که نکره ینت قراز گید ابا در صورت دوم حسن الوبه 


و یعلت نکره بودن نمی تواند برای زيلر که معرفه است صفت قرار بگیرد زرا مطابقت بین موصوف و صفت در معرفه ږن نکره بږدن 


لازم ات 


ترکیب الواهب عیدها درست ۰ ترگیب الضارب زیرهم باید درست باشد ؟ , 


قوله: وجاز الضاربا زيد والضاربوا ازل ِا الضارب زيد خلافاً اا ا 


و بتخاطر این که اضافت لنظی فائده تخفیف می دهد . ترکیب الضاربا زید و الضاربوا زید. جایز است زبرا تخفیف صورت 


الف ولام 4 است نه ب اضافت برخلاف اماج فر نحوبی . 


دلائل فراء ای بودن ات زید . د TT‏ 2 ۱ 
ا ا وین قبل از خول اف ولام بخاطر اضافت بوده نا اضافت نید تخفیف شده است پس باید جایز باشد 1 


جواب : بخذف تنوین بعد از دخول الف ولام و بخاطر آن صورت گرفته لذا اضافت مفید تخفیف نشده است پس جایزنیست . 


7 رل وضفب ع الراهب النایة الیجان وله ی و 


۲- دزقول شاعر الواهب المائة لجان وعبدها ( ممدوح بخشند: صد(۱۰۰) شتر سقید و بخمتذه وگران آن شتران ابت ) عیدها .: 


بر الما 4 عطف است . پس صورت ترکیب چنین می شود الواهب عبدها واین مغل ترکیب الضارب زیر است پس همانگونه که 


۹ 


جواب: ایی استدلال یف است زیرا« واو» دراین ترکیب عاطفه نیست بلکه پممنای ع > است و ای شعر نین می 


یاه ممدوح بخشنده صد شتر سقید په همرا توکران ا شتران است ّ۴ 


ِ ۳ ۳ تر ترکیب ب الشارب ز زید مانند تر ترکیب شارب ار رجل م می باشد که که ای لذا تر ترکیب ب الضارت زید ر 1 جایریا باشد ؟ 


جواب؛: وقتی که صفت معزف. الا مضاف بسوی معمول معرف باللام باشد طبق قول مختار وال آن مجر ور قرار می یرو 
ماد : الحسن الوجه وان ترکیب جانز نست: زیرا دزآق بخاطر ورود کسره تخفیف آمده است و ترکیب الضارب الرجل مشاه 
تر کیب الحسن الوجه می باشد بمون در هر دو صفت معرف باللام مضاف بسوی معمول معرف باللام اس لذا جایز قرار می گیرد 
بتابر این ترکیب الضارب زید را بر ترکیب الضارب الرجل قیاس کردن درست نیست . 
قونه: وائما الضاربک وشبهه فیمن:قال انه مضاف حملاً علی ضابک 


۲ ترکیب الضارب زیدر مانند ترکیب الضاربک و امثال آن که صفت معرف باللام مضاف بسوی ضمیر باشد است و ترکیب 

الخساربک جایز امنت لذا ترکیب الضارپ زید هم باید جایز باشد . ۱ ۱ 
E TTT EE E‏ 

اسم فاعل بسوی ضمیر مضاف است و وجود کو در مضاف تهدیری است که بسبب اضافت حذف شده و حقیقا در آن نتوین 


وجود نداشته است زیرا نمی توان آن را دراصل ضارب ک قرار داد . در الضاریک نیز به علت اضافت بسوی ضمیر تنوین 


وجود نداشته است لذا حذف آن بخاطر الف ولام تبوده که بو 


قرله: : ولا يضاف موصوفة الى صفة ولا صفة الى مرصونها 


ES 2‏ بخاطر غير اضافت بو ده امس ۰ 


قاعده : هیچ گاه موصوف بسوی صفت خود مضاف نمی شود زیرا تقاضای مرکب توصیفی این است که صفت در اعراب تب 
موصوف باشد اما در مرکب اضافی مضاف اليه هميشه مجرور است دیگر این که صفت عین موصوف.است اما مضاف اليه غیر . 
فا ف اس 
اعتراض : در مثال های مانند : مسجد الجامع - جانب الغربى - صلا الاولی- بقلة الحمقاء 
که در کلام عرب رواج دارند دز اصل مرکب های توصیفی هستند که بشکل مرکب اضافی آورده شده و موصوفها جانب صفت 
OE‏ ۱ ۱ 

مان رسای دا Cg NaN EEC las‏ 
بجای موصوف قرار گرفته است و در اصل مثال ها به ترتیب چنین بوده اند : مسجدالوقت الجامع - جانب المكان الغربی - 
صلاة الناعة الاولی- بقلة اد الکمقاء : 5 
قوله: ا الى موصوفها ومثل جرد قطيفة واخلاق الثیاب متأول 
قاعده : هیچ گاه صفت نیز ا موصوف » مضاف کرده نمی شود . چونکه مضاف بودن تقاضای تقدیم و صفت بودن تقاضای 
تخیر کت یو تاد درک که خیم نمی هرید زیر | اشنا وی 
E‏ 

اعتراض : در مثالهای مانند :جرد قطيفة - اخلاق ثياب . که در اصل قطیفة جرد ( چادر کهنه ) وثیاب اخلاق ( لباسهای پاره 


) بوده اند که درهر یک صفت بطرف موصوف مضاف کرده شده است ؟ 


eT a TS TT ET e 
جواب در این مقالها نیز تأویل شده ات به ین صورت که چون گفته شده جرد (کهنه ) درآن | ابام بیدا شد که مراد کهنگی چ‎ 
اخلاق ( پاره ) درآن بهام پیدا شد که مراد پارگی‎ : e چیزی می ین با آوردن قطيفة این یهام رفع گردید هنچنین‎ 
۱ 8 ۳ « خی باد یاب این ابهام رفع گردید :در واقع این اضافت بشاطر رفع ابهام و تبپین بوده ۹ به مجناق هن‎ 
ِ انه این که رد طفت و ی موصنوفت آن ی اخلاق صفت و تیاب موصوف آن است . ا ِ را‎ 
۱ ۱ 1 ۱ قوله: ولا يضاف اسم مماثل للمضاف اليه فى عمو وخصوص لعدم آلانده‎ 
. قاعده : اسمی که درعموم ذرخصوص ( شمول وعدم شموّل ) ممائل با مضاف اليه اد ما فا ی گرد سیب توان‎ 
اسمی زارف هم مقلش که در تعنای مصداق با او ممائل است مضاف کرد مانند. : لیت اس بیس من زیر هپچ گونه فانده‎ 
ای آزفواید اضافت دزآن حاضل نمی گردد:. مقال اول: مال مترادفین از اعیان .= متال دوم :مثا مترادفین از معانی می پاش‎ 
0 . قوله: بخلاق کل الدراهم وعین شن فانه یخص به‎ 
ارات در اضافت هنای ا : کل الدراهم - عين الشى :اس پطزف سانل مضاف شده است کل » همان‎ 7 
: e دراهم و«عین » شی می باشد پنن این قاعده شاقن شده است ۰ ر‎ 
a E, جر درل اول د کل» عام ا والدزاهم > خاصن من پاشد چون کل» فراهم و غير‎ 
۱ ۱ ۰ موجود وغیر موجود را شامل کیرد اما‎ E ی را . و در مثال دوم «عین » عام و«الشی» ا‎ 
. ال قط بر موود اطلای می فنود لذا مضاف با مُضاف اليه ممائل نیست پلکه مضاف جام ,و مضاف اليه خاص می باشد‎ 
وفانده اضافت این است کد پویل مضاف الیذ در مضاف تخصیص پیدا می شود هدف از کل, فقط دراهم وهدف از عين ايل‎ 
۱ . موجود می شود‎ 
۱ ۱ ۱ ` قوله: وقولهم سعید کرز ونحوه متاول‎ 
۳ ۳ e قا عده زدرمتال سعید کرز اسم بطرف ممائل خود مضاف شده است‎ 
وا : در این ترکیب تأویل شده است که سعید انظ دلالت کننده بر ذات سعید و کرز مدلول آن ن¿ لفط است پس گویا با هم‎ 
تفای هید چون لفظ دال چیزی غیر از مدلول می باشد لذا اضافت اسم بطرف ممائل لازم نی آید ( یا هدف از مضاف دات‎ 
. مسبی یا هدف از ماف شود لنظ می باشد پس ممنای آن چنین می شود که په لظ کرز مسنبی و ملقب بت‎ 


۰ . قوله: و ادا ا الاسم الصحیم:او. الملحق. به متکلم :کسنر 0 خره والیاء مفتوحة yy‏ 


اضافت ى ياء متکلم: 1 

١‏ اتات اہ SS‏ تفر ]خر کر نار میا 

ا : غلایی <خلاس ( بعال مج ) دلو = دلوی ال جار مهری صح ی ی 
جازیمجرای). ۱ ٠ a‏ 


قوله: فان کان آخر ه الفاً تثبت ا ول تقیلها اش سید ِ ِ 0 


ARE 


3 ۰ 
ا و 
| 
ی 1 
3 
گت 
و 
و 
۱ 


کت وأفیهشترح فارسی کافیه ۱ هو مهم دم هو وم و یه هم هو EEE sea is E‏ : ا وه ET‏ و 4 TAT E E‏ 


۲-اضافت اسم مقصور ( اسضین که e‏ الف باشد ) به سنوی ياء متکلم » الف در آخر ایت تک دا شام شوخ و ياء 1 


منکلم مفتوح قرار می گیرد تا اجتماع دو ساأکنین لازم نیاید مانند عصای - رحای. البته قبیله هذیل الف را در غین تثنیه به پا 


2 ل کرده و در ياء منک ادغام رن کت مائند؛ عصی که .در اصل عصای بوده.است 3 چ غصای عصی . می باشد. ( اما در 


تلنیه الف به یاء تبدیل نمی شود مانند : مسلمای که مسلمی نمی شود زیرا حالت رفعی تثنیه با حالت:نصبی و جری آن ماتبس 
می شود : 


ِ رس 


Ea‏ ا ور ان دا ماقبل مفتوح یا مکسقز تاش یاه آن در ياء متکلم ادغام مین کرک و نام متکلم فتحه داده 
می شود مانند : مسلمی ( اسم:مثنی در حالت نصبی و جری ) که در اصل » مسلمّین . مسلمّی ی بوده 
مسلمی ( اسم جمع مذکر سالم در حالت نصبی و جری ) که در اصل مسلمین بوده . 


قولە: وان قلبت یا وأ دخمت 


ت ضاف اش ی که دراخر آن واو ماقبل مضمومباشد واوتبدیلبه یام شده و بهمناسپت یاء ضمه ماقبل تبدیل ب e.‏ 


9 ات ۳1 ما کل 3 می گر دد و ی تن فتحه داده می شود ماني : مسلمی ( جمع نم مذکر سالم در تالت رشي ) که 


در اصل آمسلموی بوده است .. ۱ 
۱ اعتراض : در مسلیی نیز خوف التباس وجود دارد زیر حالت رفعی و نصبی و جری یکسان نمی شود همان طور که دز فثنی 
نوف التباس بود پس چرا بخاطر خوف التباس مثل مثنی عمل نشده پعنی واو برجمع باید مغل الف در مثنی بر قراز داشته می 
: جواب : تبدیل کردن الف به ياء قانون مشهور نحوی نیست بلکه نزد قبیله هذیل است لذا هنگام التباس از تبدیل آن 
جلوگیری می شود ما بدیل واو به یامه وقتی که واو و یام در یک کلمه جمع شوندئیدیل واو به یام قانون مشهور تحوي است 
که بخاطر خوف التباس نیز از این تبدیل جلوگیری نمی شود . 
وله با اه پا Ts‏ 
مات اسان سم یک بط تیار معا در صورت دارد : (۱) بدون باز گشت واو لام n‏ ای و ابی | (۲) با 
اعاده واو لام الفعل و تبدیل آن به یام و ادغام در یا« متکلم نزد مبرد مانند: اخی و ای 

i‏ ه چون اځ و اب که در وتو 
قوله: وتقول حمی وهنی 
۶- اضافت حَم و هن » بطرف یاء متکلم مانند : حَمِی و هنی . 
فوله: ویقال فئ فی الاکثر وفمی ‏ ) 
۷- اضافت فم» بطرف ياء متکلم دو صورت دارد :.(۱) باز گشت واو عین الفعل و تبدیل آن به 0 و ادغاء در ياء متکلم طبق 
فول اکثر تحات مانند : ف ار یاف ۱ لام الفمل حذف تسیا منسیاً شده و واو عين الفعل سذف و ذر 


E‏ جح 
(۲) پذون باز گشت واو عین آلفعل ما اب ۳ ۶« 
قوله: راذا قلعت تيل ع وهم وفم وفتح الياء E TT‏ 
ك اند جع هن وفع :ی که دون ات اند سروق حاف ده آها ود ی کد ونه هن صورت ی 
نود وام ول روخ روا وا مشق ۱ 

3 ۳ . درم در صورت نت و قلع اشافت چند لفت دیگر یز جایز اس‎ E 
ل ید دون بازگشت واو لام الفعل مانند : حمی : سم( چون خم در سل و رال نس‎ ~1 
۱ e . با اضافه کردن همزه درلام الفعل مانند. وح عبرم‎ E 

۳ تلد با ازگشت واو لام الشعل وتیل آن به اء و ادغام در پام مکلم در صورت اضافت مد :میس 0 
۴- ممل عصا با آوردن الف در لام ال مان e‏ ۱ 
یی برد در صورت اضافت و قطع اضافت .: 
قوله: وجاء هن مثل ید مطقا ۱ ۱ ۱ 2 
فالله در اتد یڈ درصورت اضافت وقلع آشات واو لام ال بازگشت داد نمی شوم اند a‏ 
۱ قول : وذژلایْضاف الى مضمر ولایقطع . . و ا 
قاغده : ذو همیشه بطرف 1 اهر نضاف می شود و با اضانت ار سا و نهیم اه 6 


اضافت نمی آید و بطرف اسم ضمیر نیز مضاف نمی شود وگفتن مرف ال من ناس تووه شا است ‏ 


و رایخ تمت - بدل وا ي TT‏ 


ل ان باعراب سا من من چهة واحدة " 


2 


و ما رورا داع ادس مد و اع ی اس هب مقت اعراب تان ب 
۰ کت کی لتک لا تاک دنع رورم سل هواد دلالتمی کند مان +جامنی 
جل عاقل ی ما از ات از نی تراج که لت بای ہے کند هدمع داد مید پلک 


.سم توضیح : زید آنتاجر. ومتال 


1 
0 


واعجبنی زید" غلامه . که نومه دلالت می گند ؛ ده 


که از ماده خاص باشند مانند : اعجبنی زید علمه 


ی از توابع 
درمب.ل من ( زید ) وجود دارذ ام غلامه دلالت برمغنای که درمبدل منه وجود دارد نمی کند . 
مطلةا : یعنین بدون درنظر گرفتن ناده خاض ) * 
قوله: وفائدته تخصیص اوتوضیج 

فاینده عمده زعت» تخصیص يا توضیح می باشد ( تخصیص درموصوف نکره وتوضیح (رفع اجمال) درموصوف معرفه . مثال 
تخضیص : رجل عاقل ) مانند : رجل عالم ( مثال تخصیص ) کلمة عالم در رل که برعالم وغیر 
ماد دلالت می کرد ا آن را فقط به مرد عالم خاص می کرد . . يا مثلا + رجل مسلم نی حتف 
دیوبندی هندی -الجسم الطریل" العریض" العميق یشغل یا من الفراغ ( مثال توضیح ) یا جانی زير اظریف 


قو له: وقد آیکون لمحرد التناء او الذم او ال كيل 
ی و 


- گاهی صرفاً برای ثناء موصوف می آید مانند. : بسم الله الرحمن الرحيم 

- گاهی صرفاً برای ذم موصوف می آید مانند : اعوذ بالّه من. الشیطان الرجيم 
ِ گاهی صرفا برای توکید موصوف می آید منند یه وشن 

قوله: :التعت تابع يدل على معني فى متبوعه مطلقا 

قید مطلقاً: احتراز است از بعضی توایع که دلالت بر ر سنای می کنند که در متبوع وجود درد اما نه همیشه » بلکه په اظ 
اد فاص مانند :اعجینن زی علمد - اعبینی زپ غامد که علمدبه اما موه عم فلت می کب Es‏ ی 


منه ( ژید) وجود دارد اما وقتی که این ماده عوض شود وبه جای علمه تاخان ور 9 دلالت ۽ و در مبدل 


وجود دارد نمی کند 
توله: ولافصل بین ان یکون:مشتقً اوغیره.. 
۱ رای صفت بودن یک اسم تفاوتی نمی کند که آن ن اسم مشتق باشد پا غیر مشتق و این تردید قول یعضی از تحاث می باشد 
که برای صفت قرا J‏ انم ی من انوا شرط می داند و اگر در جای اسم شیر مشتق صفت واع بادآ ۳ب 
تاویل مشتق می کنند . 
قوله: : واذا کان وضعه لغرض ا عموماً او شرا 

. البته در صورت غیر مشتق یودن اسم ». شرط است که وضع آن اسم e e‏ و وتو ٍ بطور 
وا ون باشد یا بطور خصوص در بعضی استعمالات خاص ال صفت غیر مشتق بصورت دلالت عام : 
رجل تمیمی - رجل ذومال سفت تیم" همیشه و در تمام اتسالات( نی صفت برای هر موصوف که باشد ) دلالت می 
کند بر ذاتی که بسوی قبیله تمیم منسوب است . و صفت ذو مال نیز برای هر موصوفی که استممال شود دلالت می گند بر ذاتی 
که دارای‌تمال باشد . مثال صفت غیر مشتق بصوزت دلالت خاص ۱- مررتٌ برجل ای رجل . ,این صفت فقط برای 
نکره الم دود ۷- مر ها رل (مفت) این صفت قط برای موصوف فهم تال می شود ١‏ ۳ مررت 


بزیدهذا(ضفت) .این صفت فقط, برای عَلّم مبهم استعمال می شود .. 


ِ نت ناقيد شر فار س Es‏ 0 


قول وتوصیف النكرة بالجملة الخبرية ويلزم الضمير ._ E‏ 
قاعده: جمله خبریه می ل آقرار بگیرد یا جمله در حکم نکر است و ونجود ضمیر راط درجمل کا 
e‏ ف موصوف عاید می شود ود لام است .مانقد : جاعنی رجل(موصو ف) یرکب الاراجة(صفت ریت ظبیا(موصوف) یمی . 
٤‏ رات ٠‏ ی ۱ ۱ 


۳ 
و 
/ 
۳ 


صفت بر دو توح است ۱ صفت بسال ‏ موصوف: : صفتی ات که لا کند ب رمتا درذات م موصوف و درد انا > 
جانن نی رجل(موصوف) عالم(صفت 


ا - مفت بحال معل موصوفا بطتی ات که دالت ن یی که دنت معلق موموف ود برد ماد رجاب رل 


1 


ا سفت رمع ال ی مورد زیر پیزو موصوف خود است 


۱-اعراب (ضته فته وکر TT‏ وتنکیر ۳- تعداد ( افراد. نونمم , - جنس رتیت ۰ 
قوله؛ وتان یه NN‏ الم 


2 8 
E 


1 ما صقت توخ دوم ( صفت.بحال معلی موضوف) فط در پنج مورد اول یرو موصوف غود نی شود و در پچ ورم باق 7 


7 مان متل فعل که تایع ما بعد خود کک ( یعنی متعلق موصوف) می شود مانند :مرت بل جسن . 


غلامه مروت برجل حسنة آمرأته . 


قوله: ؛ ومن ثم حش قام رجل قاعد غلمانه 


م 
1 


- قاعده: :به جهت این که صفتانوع دوم دزینج مورد اول تابع موصوف و در نج مورد دیگز مانند خملل ابت یی تایع ماد 


1 خود( متعلق موضوف ) می باشد لذا گفتن « قام رجل (موصوف) قاغد(صفت ) غلمانه ك 


زرا صفت که مه فمل ات برای متعلق موصوف که مه قاغل اس واحد آورده شده ست . 
قوله؛ س غلمانه . ۳ 


4 اشد جمع TT‏ نت بس مغل « و غلمانه » قرار می گید کد ا فمل ا آمده ات یعنی ضما 


1 2 بجاو و غلبانه )۲ 


ِ 0 سوال ال شی که سورت کور ۾ جال اداع لی خا قاع تر لست باذ جار ادد چرا عا شمف درد اء 2 


ا چون اسنام لبط تزه بسن زین است که خمی سم ظاه هدنر ال قاری دهد ما ری 
دیگز از تحویان ضمیر واو زا فاعل میدل منه و اسم ظاهر را بدل آن قرار می دهند و طبق قول این گروه از نحویان e‏ 
فاعلین لام نی آید لبط تایه بودن اجتماع فان نزد E‏ آن را قط شمیت را کاو 0 


کم وافید : رس فارسی کانید . سس BE I‏ 


ات موه 
ترکیب «قام رجل قعوذ غلمابه » جایز است زیرا جمع مکسر بمنزله مفرد است . 
قو لد: یی و ملاع ۲ 


قاعد میضات ز یس کی د و نه صفت . 

موصوف قرار نمی گیرد زیرا : هدف از توصیف معرفه توضیح آن است و ضمیر متکلم و مخاطب اعرف المعارف و خود واضح 
انت و توضي بح واضم. تحصیل حاصل است ضمیر غائب نیز ملحق به ضمیر متکلم و مخاطب است . 

ز صفت قرار نمی گیرد زیرا: صفت باید کلمه ای باشد که بروصف دلالت کند و ضمیر بر بت دلالت می کند لذا نمی توانلٍ وصف 
O‏ 

قرله: والموصوف اخص او 

قاعده : موصوف بايد درمفهوم ات نتم اعضی با مساری با ان پاش 


قرله: ومن ثم لم یوصف ذواللام الابمثله او باالمضاف الى مثله 


معرف باللام پایین ترین نوع معرفه است و باید a‏ هم مثل خود وصف شود اگر بوسیله معرفه نوع بالاتر وصف شود فوقیت 
ور E‏ بسوی معرف باللام نیز در حکم خود معرف باللام می باشد مانند : قام الرجل العالم --قام 
ات 
قوله: وانما التزم وصف باب غذا بذی اللام للابهام 
a Sa O O‏ : مورت بهذا 

امال تا مضاف بسوی معرف باللام نمی تواند صفت آن قرار بگیرد در حالی که برای موصوف معز ف پاللام هم معرف الم و 
هم مضاف بسوی معر ف ۳ 3 متحد الحکم بودن ( ان دو) می توانستند صفت برای آن قرار بگیرند 

جواب : دو اسم اشاره که رصف کردن آن فقط بوسیله صفت معرف باللام لازم قرار داده شده بخاطر وجود ابهام در اسم اشاره" 


. آیهام کند‎ ١ 

قوله: ومن ثم ضعف مررت بهذا الابیض وحسن بهذا العالم 

۱ از جهت این که صفت برای رفع ابهام از اسم اشاره می باشد گفتن: ( مررت بهذا الابیض) ضعیف است زیرا در خود سفت 
نوع ابهام وجود دارد اما گفتن : ( مررت بهذا العالم ) مستحسن است زیرا در صفت هیچ نوع ابهامی وجود ندارد پس معلوم می 
شود که هر گاه درصفت کاملا یهام وجود داشته باشد نمی تواند صفت اسم اشاره قرار بگیرد و اگر نوع یام درآن ,باشد صفت 


قرار گرفتن آن ضعیف می شود و اگر هیچ یهامی وجو نداشته باشد صفت قرار گرفتن آن مستحسن می شود . 


تک وأفیه رخ فارسی کافیه عم کوب مه این I E yy‏ 


تول ایغ مقصود د بالنسبة مع متبوعه ار متبوعه احد. حروف العشره وسیاتی, . ۱ 
عطلف حرف ( ا تابنی آست که پهمراه متبوع ( معطوق علید e‏ و برای یلت بین باع 
و متبوع یکی از حروف: 0 رگانه عطلفب آورده من شود مانند. : قام زید وعمرو ا معطوف علیه عمرو معطوف.. 0۰ 
قوله: : واذا عطف على المرفوع المتصل اكد بمنفصل _ E‏ 
قاعده : هرگاه ای پرضمیر روم بل یلفن رده ی مرح لازم است زیرا د ضمير متصل 
جوم لد اي a‏ زمر مس SG‏ 
متفصل آورده می شود مانند : ضریت انا و زي . ضربت انا معطوف عليه فاعل و زي معطوف . . 
قوله: لا ان يقع فصل فیجوزت رکه .. E‏ 
مگر زمانۍ که بین تایح و معو فاضل ر دیگری وجوه ده باشد یازی به آورین شم مصل چهت فصل بت ماد .. 
: ریا لبوم و زید . 
۱ تقوله و ا لت خلی ن یر لور اعید الخافض ۱ ۱ : 
قاعده: هر گاه آسمی برضمیر مجرور متصل عطف شود رن لازم است ET‏ جزو ۱ 
- کلم محسوب می شود لذا بخاطر لازم نیامدن عطف کلمه مستقل برجزو کلمه عامل چررا در معطوف گرا ی کند هبل 
۱ خرف انا بااسم مانند :مروت E‏ مررت باخیک واخی زيلر . . 
قوله: والمعطوف فى حکم المعطوف عليه ومن ثم لم یجز الا الرفع ۱ ۳ ۱ 
قاعله: : مطوف در حکم معطوف ,عليه می باشد نی هی آنچ که برای معطوف عایه جایز ات برای معطوف نی چابز 2 
و یج توس و ی ۱ 


4 . قوله: : ومن ثم لم جز 


از این جهت در ترکیبهای ۱- مازید بقائم ولا خاهب عم ۲- yT‏ 


...7 فقط ارف معطوف جايو است مج آن در ترکیب اول و نصب در ترکیب: دوم نجایز نیست. . زیر! درصورت عطف باید خبر برای 


۱ 


ِ کند وجود ندارد در حالی-که در معظوف علیه این ضمیر عائد بطرف زید وجود دارد لذا با رقع قزار دادن آن یک چمله مسقل 


نت و E‏ نبودن ضمیر جاینیست لذا. 


دح معطوف هم باید جایز نباشد لذاعلت عدم ضمین «مطوف بر خبر ی قراو دادم می شود 


قولة: ونم ا الى بطیر فیغذب زیڈ الات اهاز اقا ایو 


1 
۰ 


۲ که وافیه شرح فارسی کافیه _ 3 . ۱ 1 ۱ ۴ ي + 


۱ 7 

دره‌عطوف شم لازم.است حال آنکه درترکیب ( الذی بطیر فیغضب زی الذباب.) که یفضب عطف است بر بطیر و در بطیر ضمیر 

عائد بطرف الذی وجود دارد اما دز یقضتب ضمیر. عائد.بسوی الذی وجود ندارد پس این ترکیب چگونه لازم شد ؟ ۱ 
بجواب : فاه در این جا عاطفه نیست بلکه فاء سبییه است لذا پغضب بر یطیر عطف نیست بلکه: مسبب برای آن است 

قوژه: واذا عطف على عاملین المختلفین لم یجز خلافاً للفراء 


ا دو اسم بردو معمول دو,عامل مختلف مان : زید فی ادا ا ۳ اقآ ول ام و ویر 
دوم حرف جر می باشد . ۱ ۱ 
حکم : نزد جمهور نحات تینست ا ی و گید و 
امام فراء کی کا و و ا ی 
قو له: الافى نحوفى الدار زيد والحجرة عمرو خلافا لسیویه 
۲ عطف دو اسم بردو معمول دو عامل مختلف که معمول مجرور مقدم برمعمول مرفوع یا منصوب باشد مانند : فی الدار زیڈ 
والحجرة عمرو 
عامل در معمول اول حرف جر و در معمول دوم ابتداء می باشد . 
حکم : نزد جمهور نحات بر اخلاف قیاس جایز است زیرا دز کلام عرب رایج هستند برخلاف سیپویه که آن را مثل صورت 
او ناجایز می داند . 
۳- عطف دو اسم بردو معمول یک عامل مانند : ضرب زي عمرو و بكر خالداً - جعل لکم الارض فراشا والسماء بنام . " 
حکم : بالاتفاق جایز است زیرا حرف عطف جانشین یک عامل می تواند قرار بگیرد . 


قو له: تابع یقرر امر المتبوع فى النسبة. او الشمول ۱ ۱ ۱ 
تاکید : تابعی است که امر متبوع را در نسبت حکم بسوی متبوع یا شمول نسبت فعل را برای تمام افراد متبوع ثابت می کند 
تس ای و و E OE‏ 
قوله: وهو لفظی ومعنوی فالفظی تکریر الفظ الاول ویجری فى الفاظ كلها والمعنوی بالافاظ محصورة ۱ 
۱ تاکید بر دو قسم است ۱- لفظی باتکرار نمودن لفظ اول حاصل می گردد و در تمام الفاظ خواه اسم باشد یا فعل یا حرف 
جاری می شود مانند : جاءنی زید زید .۲- 2 در معنا و بوسیله e‏ الفاظ محدود و معين..حاصل می گردد و آن الناظ ۱ 
عبارتند از : نفسه » عینه » کلاسما کله اجمع , آکتع » اتبع ابصع ۲ ۱ ۱ 


قرله: فالاولان یعمان باختلاف صیغتهما وضمیرهما تقول 


قاد TT‏ و مطایق با متبوع ».صینه و : 


فیز امیش رام یجید جنر .و برای تتنی, صیغه جمع و ضمیر تلی و برای جمع ‏ ؛ جمع و یرای . 


مه یز ,جامنی زیر تشد عینه و زیدان انفد هیا مهما و زیون اي 


اعيتي جاء لی هند کک «عینها - هنداد ن انقسهما , اعینهما کک أ E‏ ۱ 
کلاهما کاناهما قط برای وع م می یکلا رای مت کر وکام رای تی بوتت ماد اجان رجا ۱ 
کلاهما - جاءنی الامرآنان کلتاهما . ۱ 7 
7 قوله: والباقی لغتر متنی باختلان الضمیر والضیفه فی البواقی . ۱ ۱ ۱ 
قاعده: و بقیه الفاظ تاکید معنوی یعنی : کله » اجمع. اکنع, ابتع و ابصع . فقط برای متبوع مفرد و چم پارو ررش بان ۱ 
ِ ارت که دک فقط ضمیر و در تمه صیه ایی بامتبوع تفر میکن مثال مفرد: معرب الب کل افر اداح 3 
۱ متال جمع + ج جاءنی اقرم كلهم - فسجد الملائكة كلهم اجمعون . ۱ ۱ E‏ 
قوله: ولایاکد بکل .اجمع الا ذو اجزاء يضح افتراقها حسا او حکماً بخلاف جاءزید: کله ` با ید ی سا ت 
قاعده : بوسیله ( کل" و اجمع ) فقط متبوعی تاکید کرده می شود که افتراق اجزای آن متبوع نحسّا تایا ما سکن بات مال ٠‏ 
اقترا حسی : جاءنی القوم کلهم اجمعون . متال افتراق حکمی : اشتريت العيد كله اجمع -اکرمت الوم هم برخلاف (جا 


زیڈ کله ) زیرا زید متبوعی انت که افتزاق اجزاء او خاو معتا درس ما 


قوله واقا اكد الضمیر النرفؤع المتصل بالنفسن والعين اكد بالمنفصل E‏ 
قعده SS‏ ھک 
ِ سل له مر مغ مق لام ست ماد ضریت انت نفک عینکه. 

قوله: واکتع واخواه اتباع لاجمغ فلاتتقدم عليه ۱ e‏ 
n‏ قاعده : اکتع و ابتع ا . ابع 7 می باشند لذا هیچ ات ذکر نمی و آن می ید Ml‏ 
۱ جاءنی TT‏ تون تبون ایصعون ‏ ۱ 


وکر آنها یز بدون اع مدید زرا تاع درن رع می شود وتام ها درام اج قرم هس وع دا 


تولا تاع متصود ما بای متبوع دون a‏ ۱ 
: 3 بدل: تابعی است که درنسبت فعل پسوی متبوع ٠‏ مقصود اصلی ہہ می با و س آن در نشت مقصود : ا 
قوله وهر يدل الكل البح والافتال الط ... 


@ ...کم وافیه فزح 0 Ty E ES ST‏ 
۱ بدل برچهار قسم است ۰۱ -بدل الکل ۲ - بدل البعض ۳- بدل الاشتمال ۴- بدل الغاط . 
قو له: فالاول مدلوله مدلول الأول 


اج نکن سای دای ) نیام ل یل سره انا تسام ری هکت تن کل سل انیت 


قوله: وافانی جز. 

۳ 5 - پدل الج : بدل جزئی از میدل منه می باشد مانند : ضربت * زیداً را 

٤‏ قله:واثلت بينه وبين الأول ملابسة بغيرهما 

e‏ 1 - بدل الاشتمال هک سر قوس | ن بلکه بین بدل و مبدل منه تعلق غير از کلیت وجزئیت وود دارد شا 
A aE AN a O a SS‏ 


اعبجبنی ريد علمه . 


قوله: والرابع أن تقصد اليه بعد أن غلطت بغیره . 


EE‏ ۱۱ ۳ € است بعد از اینکه بوسیله دک مدل من اه می کند دوباره آن را با ذکر بل اصلاح ی کل 
مانند : جاءنی زید حماره . 


قوله: ویکونان معرفتین ونکرتین ومختلفتین 


اش ور ترا وی ان اس 

رد که جات ریغ که 

۲- مبدل منه معرفه و بدل نکره : لنسفعاً بالناصية الناصية ناصية كاذبة 
2 7 -میدل منه نگره و بدل؛معرفه : جاءئی رجل وک . 

0 قزله: واذا كان نکرة من معرفة فالنعت 


در صورت نکره یودن از مدل منه که غیر مقصود است پائین تر قرار گرفته است چون نکره از معرفه کم رتبه تر است لذا با دادن 
صفت. کم بود ان جبران می شود . 


قررله: ویکونان ظاهرین ومضم‌رین ومختلفین 


انواع بدل و مبدل منه باعتبار اسم ظاهر یا ضه 
1 هردو اسم ظاهر : جاءنی زید اخوک . 


۲- هر دو اسم ضمير : الزیدون لقيتهم ایّاهم . 


افیه شرح فار ف ا 1 ae‏ و 10 a‏ ِ» ی و ENT EES NT‏ : 
aT‏ سم ظاهر ll‏ ا Ml Sl‏ 
E E‏ ااا 
قوله: آولاییدل ظاهر من مضمر يدل الکل الم ار 
ِ دوصورت چهارم که مبدل منه ضمیر و بدل ار ماه آست آم سم ظاهر بجز برای ضمیر غایبِ ری ضمیرهای دیگر 
تلم ومخاطب بل الکل رز تی یرد مد : ضريته ریا a TS‏ 
عطف الببان 


۱ ولد ۰ البيان تاع غير صفة اقل اه با ا 


ET‏ یی ست که وچود صفت یودن از همع وا توش ید ماد أشنم با بخفش عبر 
رق نی ین بان بل کال شاه است که پل متود ایی سی رکم مدل ا جوت توش رجاو ان ما از 


مقصود اس ست کش مه سب دت بیان قط جوت نآرد ی و ور اسان رل 


تال رک اکر دم عليه الطیر ترقبه وقوعا ۱ ۱ 
طاهر شوه کر و ی ۳ ۱ 


هداز ترکیی ل اما بن اتارک آلیکری پم ان است که لظ تایان اد برای وع مر بای که ات مرف 
باللام ؛ یگری بسوی آن مضاف باشد مانند : الضارب الرجل زیم 
۱ سوال: چگونه فرق لفظی میان نان زیدل ظاهز می شود 3.: تِ 
- جواب: وقتی که بشر را .در ترکیب "مذکور بیان قرار نی ترکیب درست است اما اگز آن 1 بدل را هی ك درست نمی 
ک‫ ۱ 

سوال: چرا TT‏ یدل قران گرقن آن نا درست است ؟ 
ا ال مقصود بالنسبة ویجای میدل منه واقع می شود لذا اگر بشر را پل قرار بدهیم بای ری وات ده اف اي 
برای التارک قرار می گیرد واین:اضافتت از قبیل الضازب یل می شود که نادرسنت بودن آ ن قبل ینا شد ما بیان تجای مین . 
واقع نمی" نود ذا با بیان قزار۔گرفتن بشز مضاف اليه برای التارک قرار نمی گیرد واضافت قبلی کال اضر ار می : 
هد را است که چار مد ان اضافت ایا ی 


حکم اسم میتی مناسب با مینی الاصل این است که آخر آن باختلاف عوامل , مختلف نمی شود . مانند : با 


۱- مضمرأت :هو- انت 

1- اسم اشاره ک هذا- ذلک 

۳- اسباء موصوله: الذی - التی 

۴ مرکبات: ان عشر 

۵- کنایات: کا 

ا افعال: نزال- هیهات 

۷- بعضی از ظروف ک قبل مون 
قرله: والقابه ضم وفتحٌ وکسرتو وقنا 
الاب مینی الاسم در حرکت و سکون عبارتند از : ضم - فتح - کسر - وقف 
قوله: وحکمه ان لا یختلف اخره لاختلاف العوامل 


سّ 


یت | بت و 
مزرت بهذا. 


قوله: المضمر ما وضع لمتکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکره لفظاً او معنی او حکما 
9 ۱ 
غائبی که ذکر آن قبلا بصورت لفظی یا معنوی یا حکمی گذشتد 


پانید وضع شده است . مثال متکلم :انا کن ضریت - وا 


مثال مخاطب: انت- انتم ضریرت- ضربتم . 


e 


جاء زید وهو 4 .(عدلو خواقرب للتقوی ۱ 2 
جام یدیل الکتاب ا ا امرجم هو که دار ات ور 

۱ ۱ ویب 
۰ سب 0 ٤ ِ E‏ 1 ِ 4 وللایو یه لکل و أحار مهم 
1 مرج ضمیر ه که مورث می باشد بصورت ت ای مذکور است زیرا ذکر وارث مستازم ذکر مور است 
هدف ٤‏ معنوی بودن مرجع: : آنست که مرجح پضورت تضمنی يا التزامی مذکور باشذ:. 


۱ 
۱ 1. 


5 ۹ ر ۱ ۳ 
کر وافیه شرح فارسی کافبه ESAS‏ کت( ی ی e‏ ۱[ 


مرفوع متصل 


منصوب متصل 
مچرور متصل 


مرفوع منفصل 


| اکن رم فا سس 


ضیفه واحد مذکر و مونت غاب فعل ماضی .مانند ک روت نم ا 


~~ صيغه واحد وجمع متکلم و صیغه واحد م بو ا مذکر و مونث غائب فعل مضارع . مانند : آضرب- نضررب 


۳ در صفت . مراد از صفت صفت: اسم فاعل واسم مفعول وغیره 4 مانند : ضارب" ¬ مضروب. 
قوله: ولا یسوع | لمنفصل الا لتعذر النتصل 


ضمیر منفصل درجایی آورده می شود که آوردن ضمیر متصل متعذر باشد . 


و ی 


جاا که رین مور عبر لت 1 

۱ "وقتی ی که ضمی بر عامل ود پاطر یک فرتض مت مر تدم کرت شود مانند: اک ند بجاق مینک . 
وقتی که ضمیر بخاطر یک غرض متل حصر از عامل خود جدا کرده شود ماد ک ما ضریک الآ آبجای ضرینک.. 
و که عایل حذف کرد ده شود اد اباک والشر اف کک والشر سایای والبدعة بجای إتق نفسک والبدعة . 


٠‏ ۴- وقتی که عامل بجای لفظی بودن. ما ماه ار 

۵ وقتی که عامل حرف ود 0[ al‏ ۱ 
ب وقتی که بطرف ضمیر صفتی مد باش که آن سفت بر شیر موصوف خود جاری ( نی صفت خبر باهد رای زد e‏ 
کک است مانشد هن وید ربد هی ۱ ۱ ۱ 

قوله:. تراد سم شتران ولش اشلقا مدق ع.......,وضربیک وضر بی اتاک 
قاعده: : هرگاه دو ضمیر غير مزفوع یک جا جمع شوند و ۱ ۱ 

۱ یکی از آن دو از دیگری آعرف باشد . 
و ضمیر آعرف مقدم باشد:. ۱ ۱ ۱ 

شم دی را می وان وت مصل ومتصل آورد , تال اتصال: a Ll.‏ 

۱ متال اتفضال: : اعطیئک ایا - ضربی [یاک . 

قوله TT‏ لو اک . ۱ 
E‏ :اما اگ یکی از این شرایط نوت شود شیر دی فقط صورت متنصل ذکر می شود ما اه + (شرط دم 
ا ت است ) - اعطیته یاک ( 2 شرط سوم فوت است ) 

قوله: والمفتار فى غبر یاب كان الانتضال u 7 ٠‏ : 
E‏ وت که خر کان واظایر آن میراد مل آوردن آن جا است ما مختار صل آوردد آن اس چون خبر 
کان زلف خبر مبتدا می ياش وخبز مبتدا همیشنه جدا از مد آورده می شود مثال اتصال: کید ج پال نقصالک كنت اه . 
قولة: والاکثر لولا آنت الى آخره وعسیت الى آخرها . ۱ ۱ 


قاع ۰ وقتی که بعد از لول ر ر وت مد و را مره ره ید تام و 
۱ داي توف اخیر ات وب از خبر جدا آورده می شود . مانند: لولا نت - لولا نتم سابع ٤‏ 
.ما اگ بعد از آ ن ) تضمیر مجرور آورده شود؛ بصورت متصل ا : مانند: ا لولاکی ا الخ جار در ای 
ا م مضاف مقل وجود وغیره می باشد . E i‏ ت ٤‏ 
وقتی که بعد از فطل حسی, ضمیر مرفوح آورد شود نزد د کثر عات صورت متصل آود بی شود. زرا عم فمل و شم 
.فا است وفاعل اف مصل رده می شود . مانند : سیت - عسیتما ال 


کت وافیه شرح فارسی کافیة . 


واگر بعد از آن ضمیر منصوب باشد نیز بصورت متصل آورده مې شود . مانند : عساک ت عساکما ...لخ عسی فعل با فاعل 


وضمیر کاف مفعول منصوب می باشد . 


:ین الوقاية مع الياء لازمة فى الماضى ........وعكسها لمل“ 
ر رن و قاد ر کو ر آخر فعل یا کلمه ای دیگر را از کسره محافظت می گند . 


: وقتی که در آخر کلمه ای .یام متکلم بیاید .آوردن نون وقایه قبل از ياء ء متکلم ۱ 
۱ ۱- درتمام افعال ماضی وصیغه های خالی از نون اعرایی در 0 که لازم است . مثال 2 ک ضرینی - ضریانی ب 
+ ضربونی- ضربتنی ...الخ > مثال مضارح ک یضربنی - تضربنی - یضریننی ...ال 
۱ 2۲ دربقیه صیغه های مضارع دارای نون اعرابی ودر لدن وان وبرخی از نظایر 1 ن آوردن نون وقابه جایز است مانند 
تضربانی = ضریانتی = لذن = ی - ی = ی 


۲ درلیت دمن سینت قرب قط اوردن نون وقایه و در لعل نیاوردن نون وقایه مختار ۱ 


ست . مانند: لیتیی - منی ‏ عنی 
-قطبی ی 


وبتوسط بين المبتدا والخبر قبل العوامل .......مثل كان زي هوافضل من عمرو. 
قاعد ل وقنی که خبر مبتدا معرفه یا اسم تفصیل با ین باشد بین میتدا وخبر ضمیرمرفوجمتفصل جهت فی( | (فرق N‏ 


شود تا مشخص کرده شود که کلمه بعد از آن خبر است نه صفت . خواه قبل از دخول عامل لفظی بر مبتدا وخبر باشد یا بد از 


- .مثال قبل از دخول عامل : زي هو القائم - زید هوافضل من عمرو - مثال بعد از دخول عامل : کان زید هو لت‎ A 
کان زيد هو افضل من عمرو.‎ 


ll‏ 4: ولا موضع له عند الخليل وبعض العرب يجعله میتدا ومابعده خبر 


E زد‎ 


Ty‏ از 
o‏ 


خبر آن قرار می دهند پس در این صورت افضل مرفوع بودن مابند ضا 
برای مبتدا قرار گرفته ومبتدا وخیز با با هم خبر برای مبتدای اول قرار می گیرند . 
قوله: ويتقدم قبل الجملة ضمیر غاب ۳[ a‏ 


ا ره گاهیی قبل از جمله ضمیر غائبی که ( 


درصورت مذکر بودن) ضمیر شان 
قصه گفته می شود » می آورند که جمله مایعد. 


(.ودر صورت مونث بودن) ضمیر 


اهوم تواند مخصل باشه وهم معصل بو ذرتصوزت مسل بودق a‏ با رهم بازن جد یس و 
sS‏ معنوی بودن عأمل, منفصل آورده می شود . مانند: هو زید قائم ( ضمیر شان 


سس سسس تب س ل 2 
3 ا قاس تا ۰ eT‏ 3 کک ۳1۳ 
24 واي > ثاززسی فيه و سا BP A E O‏ 


3 ودر ر صورت لنظی بودن عامل قصل آورده می ود پس آگ آن استتار ضمیر زا E‏ ن مستتر واگر استتاز 
٤‏ ا آن برا قبول نمی کند بصورت پارز آورده می شود . مأنند انز تام( ضمیر متا له زیت ۱ ۱ 

قولە: وجذخه متصوباً ضعيفة الامع ان اذا خففت فانه لازم 

ِ 23 صورت ل بودن ا حذف [ ضعيف است ت مگر این که ٠‏ مخففه منقله باشد که صورت ٤‏ 


آن لازم است . مان : بعلم ان سکون مگ YL e es‏ ان 


ا 
و سمی ست که بای مار یه وضع هده باشد. ٤‏ 


۱ قوله: وهی ۳ للم کر ولمثناه ذان eg‏ :.....ولجمعهما اا وقصر 


"دول اسا ازات * 


قك یاتها حرف یه دتمل بها حرف لطاب 

. گاهی حرف تتبیه در اول 2 ء اشاره رگاه اف قطان درا راما له 
و شا امارات ماه کاف خطای 

"| مفرد 1 
نکر 
مفرد ق 


.| مثنی موئت ‏ . 


مق 


کت وافیه شرح فارسی كاقة a TS‏ ما مد ماه ماه هه مر ماد و و دم مه مردام مه که ۳ ۱ 


شده اس ۳ برای متا اليه نزدیی وذالک برای مشارالیه دور وذاک برای مشار اليه متو سط وتلک- 0 
رنه دای ها رها رال رارسا 3 


۱ ۱ الموصول 

ات لها وا ۱ 

:اسم موصول: اسمی که بدون صله وضمیر عائد ( که بطرف موصول عود می کند ) جزء بدون آن کامل وتام نمی شوذ . یعنی 
وی وم کایل ( یس شاه N‏ تفوی: 

قوله: وصلته جملة خبرية والعائد ئد ضمیر له ۱ ۱ 
وصله اسم موصول جمله خبریه ( خواه جمله فعلیه باشد یا اسمیه ) می شود وعائد ضمیری است که بطرف اسم موچول بر 
تا فا ارس ی سامت لیر اش ادا نان ۰ ۱ 

وصلتّه الالف واللام اسم الفاعل والمفعول ۱ ا 
شاف وش کف نی ما له | یهن این تال خاش کر ماع سا مسرت رای 
مقعول مضی فعل مچهول را مغ دهد مفال آسمفاعل :اقب بلمرف کیت پاتص ( اي لذی یت مق ام مقول + با 
امضروب غلامه مس ( ای الذى ضرب) ۱ ۱ ۰ 
قرله: وهی الذی والتی واللذان .........موذا بعد ما للاستفهام والالف واللام. 


جدول اسماء موصوله 


من( ذدوی العقول ) 
ما ( غير ذوی العقول ) 


یز رت 
ذو (نزد قیبله بنو طی ) 

ذا (بعد از ما استفهامیه. ) 
الف ولام (نزد قبیله بنو طی): 


esll ESLE CE 
... قوله: والعائد المفعول يجوز حذفه‎ 
ال سول باق اف وتان اس انس هط الرری من سا اش ها ها مایا ای ریت اف‎ 


ضربته . 


قوله: واذا اخبرت بالذی صدرتها فا N‏ 


وق کپوا ملاع تم تا لذی از جزه جمله ای خبزبدهند رعایت قاط یل زاس ۱ 
1 واقع شود ۱ 
پجای جز تخیر خند بايد شمیریآورده شود که پطرف نی عتد اد .. 


سس 


مخبرعنه جراخ کلام تان بر نی آورده شود ا از زید درضریت تیدا که می گوئيم الق ضري ٠٠‏ 
زی ۱ و ۱ 
۱ قولە: وال ادات وانلامفی انجملة النعلية خاصة لیس بنااسم القعل إو لقعول + 
۱ دادن از یک جزم بوسیل اف ولام نز مطل خبر دادن بوسیل الذی می باد بشرطی که آن جزم بر عنه دو ضمن جلد 3 
فعلیه باشد زیرا صله الف ولام اسم اعل واسم مفعول می باشد این هر دو اسم از قعل ساخته می شود لذا برای صحت پناء. 
آ1 ان دو از فعل » لازم است ؟ که آن جزء در جمله فعلیه باشد . مانند :خر دادن از زیدا در قام زیڈ یا در صرب ی رکه می گوئیم 
TT‏ 

+ قوله فان تعثر مر نها الاب 


مين کم امتتع فی ضمیر لشن والموضوف ....- والاسم النشتمل علید: .: 

۱ . از این جهت خبر دادن از اسم های زیر بو نی ما 

الف) ضمیر شأن : زیر موخر کردن مخیر عنه بعنوان خبر الذى شرط ات بیش رما هیر شا که مخبر عنه قرار می گیرد 

بايد موخز بشود دز حالی .که ضمیر شان مقتضی صدارت وتقدم است وموخر.نمي شود E‏ سوم فوت می. شود لذا.در 
خر دادن از ضمیر شأن در جمله ک هو زی قاثمٌ . بوسیله الذی نمی توانیم بگوئيم : الذی هو زین فان 

ب) اسم موصوف + ویر آوردن ضمیر عائد بجای مخبرعته لازم است پس بايد بجای رو ک ره ات ی کک 


أ ود حال آزکه شتیر امم موصوف نمي وان باد لذا در خبر دادن از موصوف در مال د صریت 4 زيدآ الماقل نمی تونم 


E‏ م : الذی ضربته الغاقل زیت( 


ج)اسم‌صفت کا او ی یالت جات ر سم ات پو لس ت بر زا نمی شود پس در دو صورت_ 
اخیر اترط دوم فوت است لذا در خبر دادن از صفت در جمله :ضربت زیداًالماقل تن :الذي ضريت زد لاء قل درست 
i‏ خا تشر عایل: : یا آوردن ضمیر پچای مخبر عنه درست نمی شود بخاطر این که مصدر, عامل استه وضمیر نمی تاد عامل ر 


قرار نگیره بلکه همیشه عمل نمی شود پس-غیر عامل بجای.عا عامل نمی تواند قرار بگیرد وفاناً مصدر رابباید بعنوان خبر بور 


۱ کنم حال آنکه مصدر پخاطر عامل ضیف پوو از مول خود موخر تی شو لتا در ال عبیت من دق اقصار قوب نري 


1 توا نیم کی بم ا چېت سنه توب ب دق الصا 


هن خال : زیرا حال باید نک CG‏ 


مقال a‏ 
و ) ضمير مستحق لغيرها: ضمبری که واجب الرجوع بطرف غیر کلمه الذی باشد , پس در مثال : زیڈ ضریته نمی توأنیم بگوئیم 
: ألذى زي ضربته زیرا اگر ضنیر را بطرف زید عائد کنیم اسم موصول بدون ضمیر می ماند واگر بطرف اسم مر از کنیم 
زد بدون ضمیر می‌نماند و این هر دو ممتنع ست . 
ز ) اسم مشتمل علیه : اسمی که مشتمل بر ضمیر راجع بسوی غیر الذی باشد مثلاً در : زی ضربت غلامّه گفتن ک الذی زید 
ضربته غلامّه درست نیست زیرا اگر ضمیر را بطرف زید عائد کنیم اسم موصول بدون ضمیر می شود و اگر بطرف اسم موصول 


te! 


عائل کنیم زید بدون ضمیر می شود و این هر دو ممتنع است . 


قرله: وما لا سمية موصولة واستفهامية وشرطية وموصوفة بمعنی شئ وصفة 

ما اسمیه برای شش معنا E‏ رود ک 
۱- موصوله . مثال غیر ذوی العقول : اعجبنی ماصنعت - مثال ذوی العقول : والسّماء وما بناها ( ما بمعنی من اسبت : 
TT‏ کی a ae o | N‏ 
۲- شرطیذ مائند :ما تسم آصنع ما کشتر آشتر ۱ 
2۳ موصوفه مانند : مررت بما معجب لک . 
۸ 5( 


یت تفاس ی یا تاش 


ول وشن کذلک لاف الانة والصفة 
من نیز مثل ما درتمام صورتها جاری می شود بجز درتامه وصفت : 
ا سا اه مت سا ار ای یی علی ارم : 

۲- آستفهامیه مانند : من غلامک . 

مب قرط فاا کون رب اضر 

۴ ی ی 
قرله : وای وایّة کمن وهی معربة وحدها الا اذا حذف صدر صلتها 
ای وای نیز مثل « من » می باشند که بجز تامه وصف بودن بقیه اقسام درآ ن جاری می شوند . 

وای وایّة به تنهایی بدون موصولات دیگر , درصورتی که مضاف و صدر صله آن وه اه رم کین ها 
ا ا ن اى ام هو اش على رحمن 


.قوله : وفی ماذا صنعت وجهان . e recess.‏ وجوابه نصب 


س ت = و ۳ ا 
0 : ۱ 1 
ِ کر ۳۳3 کار كاف 1 se‏ ا eae Ml lT E E ee‏ اک ا I V7 e a‏ 


ند دای یم سل عتمتت ی ا سه لد ا 


جواب آن بصوزت رفع می آید تا با نوال مطابق باشد یعنی درجواب, گنته می شود ) :خير یعنی الذی صنعت خی ۱ 


2 - ماذا بمعنی ائ شئ مفعول:مقدم برای فعل صنعت که لفظاً مرفوح ومحلاً منصوب ابیت یعنی : ائ شئ ضنعتا ( دراین 


صورت واب آن متصوب آورده می شود تا پا سوال مظابق باشد نی در جواب گفته می‌شود) ا 


قوله : اساء ال ماکان پسی الامر او اماشی نو رويد ی اد ای بعد . 
قوله : لد : وقعال ۳ ین الثلافی:..: لاماکان فی آخر را نحو عضار 5 


> این ال په ابر معرب ومبنی بودن 


1 معدول مر . مانند a‏ ا د 


ابت 4 


ا ل ا E‏ :اشناق معدول از یا فاسقة (نیز بالافاق میتی است 7 


نوع از ل » اسم فعل مینی است ودونوع آخر نیز بخاطر مشابهت با فعال. نوع اول از جهت عدل ز وزن مینی می باشند یعنی هم 
وزن وع: اول هستند ومانند او که از امر حاضر معدول شده دو نوع آخر نیز از مصدر یا صفت معدول شده ان 
و قعال که علم برای اعیان مونثه باشد . مانند : قطام - غلاب زا بین حنجازیان وتمیمیان مختلف فید است ود 

ey‏ مین و نزد تمیمیان : معرب می باشد اما آگر این نوع ع فعال درآغر آن بر ماد : ضار نرد اکن تمینیان ی 


ات 


رن الاصوات ‏ 
قول ارات کل فظ یه ون ثرت به ال ول ی ایک 


یوی صدا زده شود . مانند :بغ ای خوااندن د شتر» سای اصوات ده می شود .. 


3َ 


Rd 


f 


کت وافیه شرح فارستی کافیه ... VS a as aT E‏ 
و گاهی قبل ازمميزکم خبریه نی آید . مانند: کم من قریه اهلکنا ها - کم من ملک فی السماوات ۱ 
قو له: ولهماً صدر الکلام 


ْ کم خبریه استفهامیه و هر دو در صدر کلام .وأقع می شوند.: 
قولد: و کلاهما مرقوعا و منصوپا ومجرورا . 
- کم خبربه و استفهامیه در حل رفع » نصب و جر واقم می شوند. 
قوله : فکل ما بعده فعل غير مشتغل عند ضمیره کان متصویاً معمولاً علی محَسبه 
9 واقع شدن در محل نصب: EDE E‏ 
خود کم عمل کنده کم محلا منصوب میشود. مانند: کم رجلا ضربت - کم یوماً صمت - کم ضربة ضریت: 
س خاز زن ea‏ 
قرله: وکل ما قبله حرف جر ار مضاف فمچرور ۱ 
1 ب: ود عامل جر(حرف جر - مضاف) بیاید.مانند: بکم درهم اشتریتخلام کم 
قوله: والا فلمرنوح مبتدا ان لم یکن ظرفاً وخبر ان کان ضرفاً 


واقع شدن در محل رفع: در غير دو صورت ذکر شده » کم در محل رفع قرار می گیرد. 
الف): اگرکم ظرف نباشد بثایر میتدا بودن مرفوع است ..ماننده کم رجلاً اخوتک. . 
ب ) :اکر کم ظرف باشد بن ر خبر بودن مرفوع می گردد.منندم یوم تفرک. 
توله: وکذلک اسماءالاستفهام و الشرط 
ای سای مهن کمن مها عراب می گیرند. 
قوله: نوله: فی مفل که چو 
در جاهایی که احتمال هام و خبر بودن کم و مذکور و محذوف بودن ممیّز وجود داشته باشد e E‏ 
۱سرفع : بنا بر مبتدا رایس ال 
ای AN EE e‏ 
۳- جر: بنا بر خبریه بودن کم. مانند: کم عة لک ياجرير وخالة . 
قوله: و قد بُحذف فی مثل کم مالک و کم ضربت ۱ 
۱ در جاهای که کم بر قغرفه داخل باشد یا بر فعل, قرینه ای است براین که ممیز آن کم E a‏ 


ایو کون سل ی شوه بان هاگ ای رها ماک( سال شیر پات یسکس فرب سل سل ) 


واه شك ERs‏ 
قوله: کل اسم من کلمتین لیس ؛ نوم نسبه . 
قوله: فان تضمن ۳ حرفا بنیا خی الاول على ام 1 ِِ ی 


صورتهای عراب و و پا مرکبات(معرب و مبنی پوذن e‏ 
¬ هردو جزء معرب: : وقتی که بین دو جزء نسبت وجود داشته باشد.خواه فسیت اسناد باشد ماتند تابط فا پا نسبت اضافت باش 
مانند: : غلا ید TT‏ مانند: الرجل الا ۱ 
۳ هردو ر مبنی: : وقتی که و ر هیچ آنسبتی: از نسبتهای ا وجود. نداشته باشد و جزء دوم متضمن حرفۍ .از 9 
" عطف باشد.مانند: : خمسة عشر- - وحادی عشرو نظایر آن که دراصل خمسة وعشر وحادی وعشر بوده اند . 0 
۳ جزء اول معرب وجزء دوم مبنی: صورت استتنام شده از صورت دوم مانند : أثنا,عشر:. 
- جزءاول مبنی وجزء دوم معرب: وقتی که:بین: دو جزء هیچ نسبتی از سای رون نداشته پاهداتا- جزء E‏ 


حرفی از خزوف عطق E E‏ 


الکنایات 
فرعم را ند و كيت وفيت ادات e yT‏ 
ریت کنات ای است که په طور خر صریح بر یک منا دلالت می کنر ماد دلالت کم وکا ری ده و ات کت و 
ذیتتبرأی حدیث (کلام). 


قوله: فکم الاستفهامیه ممیزهامنصوب مفرد و الخبرية مجرورمفرد ومجموع . 


آنواع کم 
أستفهاميه . 20 ۱ 1 خبریه 
۱ ممیزان منصوب ميشود | NT‏ ِ ممیز آن مجرورمفرد ومجرور . 
مانند: ا e‏ 7 چمع می شود متال مفردمجبرور: 


٤‏ کم رجل ا 

سل مجرورجیع: گم رجال عندی ٤‏ 
قول: وغل من نیما ۱ ِِ با 
3 کک ای من ببنیه ی از سیک استهامی گرم می شود مانند درک من رل عندک؟ 


| 
E 
/ 

| ل 
۱ 

۱ 

أ 8 

1 1 1 
7 | 

۱ 


٤ الظروف‎ 


مکو ااا محذوف الاضافة(نتطوع الضافة ) 


ی من قبل کل شیم 


قررله: منها ما قطع عن الاضافه : 


ست ظروف مبنی: هن سک تییوت 


7 oy 
ا‎ E ا ا‎ TREE مه ور م مقام مقطوع الاضافة : لا غير‎ 


کک کیت اکر طف اد تاف میشود) مانند: الله عل حیث یجعل رسالته . 


۴- اذا ( برای مستقبل می آید اگر چه بر ماضی داخل شود و به خاطر دارا بودن معنای شرط بغد از آن E‏ ) ماذند: اذا 
قان زیڈ - اذا آقیتتی فأکرمک, (گاهی به معنای مفاجاة نیز می آید لذا آوردن مبتدا بعد از آن لازم است آنانند : جت الی المنرل 


فاا زي ام عند الباب - خرجت فاذا الم واقفه : 


0۵ ( برای زان ماص می اید و هدار ان له فا و اسمیه می تواند بیاید) مانند : جشت اذ قام زید . - جئت اذ یقوم 
زید. .- جئت اذ زید قائم 


۷- متی (برای زمان و به معنی ی ی 1 وم الساعة ؟ " 
- متال ن شرط : متی تذهّب أذهَب . 


4 يان ) ۳ زمان به.معنای استفهام بکارمیرود) مانند:ایان یوم القيامة . 


2۹ - کیف ( برای حالت به معنای استفهام بکار می رود).مانند: کیف انت ت؟- کیف انت؟ 


۱۰-ملذ و مذ ( به معنای یدای مدت بکارمیروند در این صورت بعد از آن دو مفرد معرفه می آید ) مانند: ما ریتهمنذ بوم 
الجمعة (١إى‏ ابتدا عدم رویتی ایاء کان وم اند نحتین الان و به معنای تمام مدت نز می ین .در این صورت بعد از آن دو 


مقصود ( نی زمان )په اههد + متصل می شود 


مان :ا راد بر اب ما کل 1 رات ِ کک کک e‏ ۱ 
1 وله قوله بو قد يقع المصدر آو ال او ان او أن فیقدران ِ : e es‏ ِ 
گاهی بعد از منذ و مذ مصدر یا قعل با نبا أن (مخففه من المتقله) واقع میشود و بعد از آن دو , «زمان» مضاف, مقدر مى أ 
yy CG E yS‏ 

از ا 
مال أن ما خرجت من نک اه ما مر منذ زمان انک ذاهب. 
ا قال آن: ما خرجت منذ آن ذهبت ما خرجت منذ زمان آن ذهبت .۰ yS‏ ۱ 


2 یکی از مذ وم مبتدا و ما بعد آن دو خبر است بر خلاف امام زجاج نحوی که مۍ گوید ا e‏ 
توانند میتدا قرار یگیرند. 
۱۱ از رت ل ل و ۱ ۱ 
A.‏ از جمله ظروف دبنیه ب برای استفراق نفی در فعل ماضی ) ) مانند اف - وعوض ( ٠‏ برای استفراق نفی_. 
درقل TT ۱ SG‏ 
۱ قوله و المضافتالی و 

ظروف بجایزالبناء: و قتئ که ظرف a‏ شودتی ر تع بودن آن جارات مرمع 
۱ الصادقین سیوم نفخ فى الصور - یوم . ِ ۱ 3 3 0 ۱ ۱ 
قولا + وکذلک مثل و غير مع نما و إن و ِ نا E‏ 


۱ وهمچتن مل ویر وقتی که ک اه لد رود در ماد يد یت 


اب خن زد نی تر م 


3 رنه ما شم لشیم مین 


ر 1 تعریف بر : همان نمی که تب سین رای ی ی ۰ مشخص ‏ و معین د 


را تیه 
قرله : و هی العضعرات والاعلام و المبهماث ..: 
سای ممر 9 ۱ 
- مضمرات (بعضی از ۳ ها ). مانند : هو.هما.هم. الخ..؟ 


. *-مبهمات (یعنی اسمای اشارات و اسمای موصولات )مانند : هذاذلک.الیالنی.وغیره ..؟ 


۱ -اسمی که په توسط الف و !ام معرفه شده باشد .مانند:ارجل.العالم,وغیره...؟ 
اک و ی عم و ییازان ee‏ 


ثٍ- و اسمی که مضاف باشد به سوی یکی از این معرفه ها به صورت اضافت معنوی غير از منادی . مانند :کتابی . غلام ژید. 
خلام هذا -کتاب الذجا اس - غلام الرجل . 

قوله: العلم ما وضع لشیء بعینه غير متتاول غیره بوضع واحد. 

تریتعلتعلی ای است که بیرق شین وخاص ومع هه باه کلا و یک وخ E‏ قامل عم dy‏ 

. قوله :اعرقها المضمر المتكلم ثم المخاطب‎ ٠ 

۱ ارت اسارت عتا یر می افو ا وان این بر لت ان وت رای e‏ 


o 


ا وله النكره ما وضع لشیء لا پحینه . 


تعر یف نکره نکره همان اسمی اس 2 شبی ء غير معین وضع. شده باشد 


توله : ما وضع کلمیه احاد الاشیا.. 


بعر یف اتف ۳ ل د: اا فستند که برای بیان مقدار یگان اشا وضع شده اند ۱ 


4 


۱ 
ا ۱ اسماء) لعدد 
۱ 
| توله : اصولها اثتا عشر کلمه راحد الى عشره و مائه و الف . 
e SG 6‏ 


ِ ۱ : اصول اسماء عدد دوازده تا هستند : واحد تا عشرة و مائه و الف. 
۷" قوله :تقول واحد اثنان واحده ائنتان ۳ ثنتان الخ.... 

i‏ سے 

ا : 

۱ نم اھا علد: 

El, 


: ام ۲- مفردات: EEE‏ اربع - خمس - ست - سبع ود تسع. 
و ۷ هقودد غشرة - عشرون - ثلائون-اربمون الی تسعون . 

و + عشر: احد عرش انیا a‏ رعش 

۴ رقاب مر یکی N EEE‏ رون ان نسم و عون 
ی ی وم توش اس اس سا کانه 


فایده: احاد و مفردات : تمیز انها جمع مجرور می آید . 


اه 
9 وی 
3 
1 
۱ ب 
1 2 : و ۰ : ۳ ۲ : : 
E 2 I ۱‏ 7 ِ 
" کم وافیه شرح فارسی کافید . RE 0 a‏ 8 : 0 
واقیه سر سى و مه 


باه ود ومرکبات و معطوفات : تمیز آنها مفرد موب ف 
وو کر ف اسان لت فد 


شین مک رسای می ماد وگای هن ار می دارا ور یل دس گر :تا تأئیت یک کلمه جداگانه است 


هوه کفی شملی حغره ق ایا و از کاها 1 
درثمانی عشرة سه لغت وجود دارد.: 

۱ ۱- به فتح یام : تمانی ع . 

۲- سکون یاء : ثمانی عشرة . ( این جایز است ) 

۱ کک یز ات 


رس تاج وروی بش خر نج یبد با سر تالجم ال : تلائ رجا . es‏ .. عشرة 
رجال. . 


"مقال چمعمعتوی : + تسغة زهطم ¬ تسعة تفر ۱ ۱ ِ 
مگر زمانی که مميز ثلائة » مائة باشد که دراین ور ر آو( یعنی مائة ) مفرد مجرور: ابت دای که ۰ آوردت 

آن بضوزت جمع موتت N EE‏ 

۱ قوله: : ممیز احد عشر الى تسعة وتسعین منصوب مفرة 


۱ ممیز یازده تا لود و نه مفرد. ومنتصوب می باشد مانند احدی عشره امراة بیج و.تسعون امراة اجد عشر رجلا > تساه 


1 ولا : وممیز ۰ ماد والف وتتنیتهما وجمعد مخفوضٌ مفرد از : ا 9 2 e‏ از 


أممیز صد وهزار وتثنیه هر دو بح هزار مرد ومجرور می اد ماد : مائة رجل - اف کتاب اتتا رجل - الفا کناب 
- الوف رجل - آلاف کتاب 


مجرور چم : ۲۲۱۰ 0 
مجرور مفرد : مائة - الف - مانتن ما و و وی 
منصوب مفرد : :1-44 0 ۱ 
نکن اعدد موس صورت می ید 
تمیز.و ممیز ند عقر رجلا ۱ 
أ مضاف ومضاف اليه : تلا رجال - مائة درل 


ِ ۲- موصوف و صفت :جل وا ج رجلان نا -امرأة واحدة.. 


قوه : وان كان المعدود موتثا واللفظ مذکرا ار ور هه 


قاعده : وقتی که مغدود به اعتبار معنا مونت و به اعتبار لفظ مذکر باشد. تن مخ که هدف از آن فرد متشی بش 


پا به اعتبار معنا مذکر و به اعتبار لفظ. مونث باشد . مانند : نفس که هدف از آن فرد مذکری-باشد . 
در عدد آن دو وجه جاأئز است یعنی مذکر و موت آوردن آن درست است . 

مال اول عندی ثلانة اشخاص ا ي لاٹ اشخاص من النساء 

مذال دوم : عندی ثلاثة 9 ما و إت نفوس من الرجال . 

وله : و لا يميز واحد و نان اسفنء بلفظ التميز عنها الخ ... 


ا وائنان تمیز داده نمی شوند بخاطر استغناء از آن a‏ واحد وائنان ) E‏ 


واحد و اثنان بدون تمیز ذکر می تا زیرا امدن تمیز قبل از آن دو آنها را از آوردن تمیز بعد د از خود مستغنی می سازد 


ON Se 
E زیر | معدود منصوص فایده اجه را که از عدد مقصود می باش . می دهد . کی ی ی‎ 
قرله : وتقول فى المفرد من المتعدد باعتبار تصبیره الثانى _الخ....‎ 
: تصییر و حال را تعریف کنید‎ 
و‎ E Ee 
: ملحوظ نمايیم تصییر ور می کرد پس در تخاب 1 ن عدد مفرد از میان مجموعه مفردات به اعتبار تصییر می گوبیم‎ 
. اعانی يعنى ثان الواحد - الثالت یعنی ثالث اثنين تا الغاشر یعنی عاشر تسعة‎ 
تصییر در لغت بمخنی گرداندن و در اصطلاح نحو : و ی 3 | رت یی ردان ی تصییر‎ 
المفرد ی‎ 
a e Rh نوله : باعتبار حاله الاول و الثانى و الاولی و سس ۱ او‎ 


۲- وقتی که عددی را از ز ميان اعداد (مجموعه منردات) ا هرا بودن درجه عدد بدون NE‏ رتیت ها 
تحت, «حال » پا «مرتبه » صورت می گیرد پس می گوییم الاول بش تال ان دود در مرتبه اول است - الثانی بعنی 


حال معدود در ميان دو چیز در مرتبه دوم است . تا التاسعة عشرة . 


قوله : من ثم قیل فی الاول ثالث ائنین الخ... 
از جهت ملحوظ بودن نسبت عدد ما تحت در تصییر و عدم ملحوظ بودن آن در حال » در تصییر» گفتن.: تا 


۱۳ 


نفر » لذا باید گفته شود: ژالث ثلاثة " سومی از سه نفر . 


همین معنا در قرآن آمده آست : قالو ان اله ثالث ثلائة - ثانی ائنین اذ هما فى الغار . 


~~ تک 

1 
مش سم سس رتش تسس دیس سیم تمس مس سم مس ی سس سب سس شخ اسان دنت سس 
کم وافیه شزیم فارسی کافیه تین ۱ ۱ ۱ 33۳ 0 
a‏ وافیه لمیر رسی مهو E rO EOE E E EE E‏ 
صت دس سس تدم کت شمه سور سول مس توس وس راب ورد اد یت سس تس سس اش سس سس تت مامت سم سرد ساموت تسد سس 


قوله. + تقول حادی عشر احد,عشر على الثانی شاصة ۳ ۱ ا 
شافت مرگ اول طرف مرکب دوم قط. په اعتبار سال جایز ست مب ابر سییر دزت یمیت 
همچنین در مزکب اول به قریته جزء دوم مرکب فرکب دوم می توان جزی دوم را از مرکب اول حذف کرد. . گفت اوی هه 


7 احد عشر. یامی توان گفت بحادی اخد عشر: کک در این صوری دوم که (عفره کر نشده ) جزم اول معرب 


می شمود .ویر اساس عامل تقر می ند ِِ را N‏ 
المذکر و المونث. . 
اسم به اعتبار جنس ۱ ۱ 

1 قرل ما قيد علانة انیت لظا او یر 

مونث نمی است که در آنعلامت قانیک پصورت لنظی با هدیری وجود دافن اپاشد : 0 
ما ادا ری ی ۱ ۱ yS‏ 
۱ مثال تقدیری : داز ج مین شمش .. 

قوله : والمذكر بخلافد ‏ 
تعریف مذكر Ys‏ اا باشد و مان : رجل- د 
قوله : وعامة التأئیت الثاء والالف" مقصو ره 1 و ۱ ۱ 


تام تنیت « 8 (: تا گرد ) است که وقت وت کردن به هاء یدیل یود «مانند : ناقة: - 


۲ اف تقصوره مانقله خیلی : 


e 


ا يدرف ماد ا ر ر ا yS‏ 
قوله فا لحقیقی ما ازائه ذکر من الحیوان كامرأة وناقة.......... ۳ 
e‏ است که در مقابل آ ن-حیوان مذکری باشد. مانند: اة ت ناقة 


مون لفظی ان است که در مال آن حون باکر باه . مانند : ظلمة : = عین . E‏ 


| 7 تعريف کک ت ای تقدیری ۳ ن است که دران ن غلامت تانیث : بصورت نقدیری ‏ با ماد : عي 


کر وأفیه .شزخ فارسی کافیه ., 


| ., قوله بو اذا آستد الفعل اليد فالتاء ال ... 


ضابطه آوردن فعل برای انواع مونث 1 


a‏ کات متا بو تیب ON‏ و رای 


قرله : وانت فی اھر ر ای بالخیار ` 
1 وقتی که اسناد فعل بسوی ا ظاهر مونث غير حقیقی باشد, آوردن فعل به صورت مذکر و مونث جایز است . مانند: 
ِ با ی ایس لش ای ای 
له : وحکم ظاهر الجمح عير المذکر السالم مطلقاً کم ظاهر غير الحقيقی ِ 
7 وقتی که اسناد فعل بسوی اسم ظاهر جمع غیر مذکر سالم (جمع مونٹ سالم ی و مکس مونث ) 
ند اه ی ورد فعل به صورت مذکر و مونث جایز است . 
aa‏ سات مات این نات 
EEE‏ ارت سیر سب دیاس 
ال مش کر و قال ی فلت کی 
قوله : وضمیر العاقلین غیر المذکر الاسالم فعلت وضلوا ۱ 
 -۲‏ وقتی که اسناد.فعل بسوی ضمیر جمع عاقل غیر مذکر سالم ( جمع مکسر مذکر ) باشد » فعل بصورت واحد موئث و 
E‏ کی ات از عرسا فا 
وله : وانساء والايام فعلت وفعلن 
۵ وقتی که اسناد قعل بسوی ضمیری باشد. که راجع است بسوی.جمع مونٹ عاقل یا جمع غیر عاقل,.آن فعل بصورت 
موئث و جمع مونث می آید . 
تال جمعمونت عاقل: اا قالت « النساء تلن 


مال جمع شیر عاقل ایا نت = الایام مَضین . 


۱ را وخ مر ۱ 
تعریف مثنی : اسمی است که در آخر آن الف يا ياء ما قبل مفتوح و نون مکسور بیایدتا(الف و پا ) دلالت کند بر اپنکه در . 
مصداق.آن اسم » فرد.دیگری از جنس او همراه است .مانند : رجلان - رجلین.. که با یک رجل » رجل دیگری همراه است . 
قوله فا المقصور ان کانت الله عن واو و هو ثلاثی ... 


۱ صورت تثئیه کردن اسم مقصور : 


آگر ال تقصوره آنبتل از واو یاو آن اس تلو باهد در صورت هه آن الب و 
مانند : عصا که می شود: مَصوان. E‏ ۱ 


7 ۷ ابا از الف او بدل از نوا نباشد یا آن: سم فلانی نیاشب, الف در صورت تتنیه با تدیل می شود . اند :کی که 


می شود: ان - مرقضی که می شود راشان ۱ 0 ۱ ید کک 
فا ا كانت همزته اصلية .. SS‏ 


ضورت تتنیه کردن | E E‏ 3 
tT‏ سدود » جمزه آن اصلۍ اد در صورت تیه نابت می ما اا : راء (ججمع قاری ) می شود دراو 
گروه قاریان ) ۱ e E‏ ۱ 
COE a‏ اس وی e‏ ا E‏ اوان - میا عمیا وان ۽ 
از خمزه نه اصلن باد و نه علامت.تنیت بلکه بل از یک حرف اصلی دیگر باشد در صورت کسی دو وجه جر آن 
۱ ی nl‏ -رداء که می شوند کساوان E‏ 
٠پ‏ : همزه تابت می ماند منند کسائان ردانن, 5 
۱ تب : ویحذف نون للاضافة .. ۱ 
بر ی بخاطر اضاقت حف می بو , مانند: کتاا ی 7 
قوله ؛ و طُذفت تاء انیت فی خصیان و لین ۱ ۱ 
۱ اسمی که خلقتاً دارای دو فرد است و تاء تنیت داشته باشد مانند : یه اة در ضورت تعنیه حذف کزدن تام تانیت آن 


ات ات تا الیان که : خصیتان و الان نیز جائز است .. 


قوله : ما دل علی احاد مقصوده بحروف مقرده الح ... a‏ 
ی ات که تم ند بر افرادی که مقصود میناد او اه آن | باالدکی تغیین حف یا 
«اضافه حرف یا ترکت مانند. الاک جع دم و ۱ 
قوله :فنعو قرو ربا یس بجي 


۲ بر وکا وال ید طیق ول اسح جمع تست یا مر اسم جنس است چون راد آن مقصود ایس واطلاق أن 


: ۱ بر احد نیز ایز ابت جر مج رف است نک نم مج سباه جبد هب منم ی ِ 


٤ 1‏ . پس درک ت تغییز کی صوزت ت ره است زر درحالت . مرد بروزن. قل و در جالت باشد ره ات 


aS 1 RE Tas eA rR ی ی‎ aR شی ا کأقید‎ a 


2 قله اتکی ما نمی آغرو زان مقس تا فما وی 
تاريف جمع مذكر سالم 

۲ ا رات مفرد واو ماقبل مضموم یا ياء ما قبل مکسور ملجق شود و نون مفتوح قرار. می گیرد تا دلالت کند ) 
این لحوق ) که به همراه همان" اسم طر دیشر آز آن رگ تخود ا شم ون (حالت رفعی ) ب مسلمین ( حالت تصبی 


وجری ) . 


قرله: فان کان اخره ياء قبلها کسرة حذفت مثل قاضون ... 


اگر در آخر اسم مفرد یاء ما قبل مکسور باشد به وقت جمم بستن آن › ياء حذف می شود . مانند : قاضی که می شود : 


0 e 
۰ ای صوںن‎ 


9 
1 @ و لد: و أن کان اک مقصورا حذفقت الالف و بقی ۳ قبلها e‏ 
ا و ۳1 در آخر اسم مفرد الف مقصوره باشتان بوقت چ بستن آن ۾ الف مقصوره حذف می شود وماقبل الف فصو رنه رد 


۳۳ 


ٍ ضورت مفتوح باقی می ماند . مانند : مصطفی که می شود : مصطفون . 
@ قوله : و شرطه ان کان اسما_فمذکر علم یمقل... 


وجه حصر : جمع مونت سالم مفرد آن اسم است يا صفت . آگر اسم باشد مطلقا به لف وتا جمع بسته می شود واگر صفت باشد 


۳ کت aml a‏ ونون جمع بسته شود و درصورت دوم » مجرد از تأء تانیث ا 


شرايط جمع ؛ بستن اسم به واو ما قبل مضموم با یاء ما قبل مکسور 
الف ) "در صورتی که اسم باشند : 
ی 

- علم باشد . 


انتعمال آن برای ذوی العقول باشد .. مانند : زیدون 


قوله: وقد شد نحو سنین و ارضین. 


یسوط همین رضن که شراط فرق( نیمک عام حاقل بیدن) درآها فرت است لور 

e 

قوله وان کان صفة منگر بل وان لاکون ثملفعلام. : 

ب در صورتی که صفت پاش له چیعپست با واو ما قبل موم ابا ماقبل یکسور ) 

> ملگری‌بانیه و استصال آن‌برای نوی امتول ات مات مسلون روو ]۱ 
1 مذکر آن بر وزن قعل که مونتش بر وزن لام می آید نباشد . مانند : حمر - حمراء م که بهاحمرون جمع بسته نمی 
= مذکر آن ہر ون قلن کہ نش بر وزن ی می آید نباشد . ماتند :مکری < سکران .۰ 


انتتجمال آن برآنی نکر و مونتیکسان نباشد در صفت بودن بزای مذکر ومونتیکسان ع نباشد :ماننك e‏ -صبورٌ 


a مرگ‎ 


که گفته می شود : رجل جریح و امرآة جرح - رل صبورو ادص 


۵ د ر آخر آن صفت. تام تانیٹ که برای مباله ست »ناد مانند غلا 


2 قوله : : وتحذف نونه بالاضافه ۵ بیدا 
۳ "اضافت. حذف می فود مانند : سمو هتار .. 
وه المونت ما لحق آنخره الف و تا.. 3 ۱ 
E‏ ن انت که در آخرش الف و تاء ملحق باشد : مانت: ی 
و : و شرطه ان كان صفه و له مذکر ... ۱ 
اط ی سح شنت تالف فا 
الف) اگر صفت بوده مذکر. باشد.: 
1 مذکر آن بو نب بستهمی شود . مانند : مسلماتا. ٠.‏ هتقو وی 
کی صفت باشن اما داراي مثکر نباشد : ۱ ۱ ۱ 
ِ آن صفت مفرد. مجرد از تا ثانیث تباشد مقل حائض که صفت مونت. بدون مذکر و مجرد از تا تأنیث یا نا 
به حاتضات جمع پنبته نمی شود زیرا با جمع مونث حائضه باس پیدا می کند,ویتن حائض وحائضه تفاوت وجود 

دارد . افش زن بالغ که صلاحیت جیفن دامع ناشد را ی گوند و حا زن ن در حال حیض را می گویند . 
قولء الا مطلا ۱ e‏ ۰ 
اگر صفت نباشد ون گنه قید داو شرطن. :به ۳ و جح وتا ی شید مانند رها 


ِ ِ عبات" مرا که عم ۱ مدر و وسم ج جنس می باشند . با ِ 1 ِ م ِ : ۱ کک " 


۲ ریف جمع تکسیر : آن بنای واحد در ار ن سالم نماند مانند : رجال - افراس . 
جع تکسر پر دو قسم است:[- جع قلت ۲ مع کرت . ۱ 
اوزان جمع قلت : ۱ 

۰ ۱- آفثل: اکلب". 

- افعا ل : اعمال - اقلا - اشنجار - غبار - احجا. 


2 مس لو م 2 
نت أفعلة ا - آزونة بت نديد . 


۴-فعلة : غلم . 


C3. 0‏ قر له : و ما عدا ذلی حمم بع كثرة هه 
ا ۲ مت موی .: 


به غیر از اوزان جمع قلت » بقره تمام اوزان جمع کثرت می باشند . 


المصدر 
قوله: اسم للحدت الباری علی الفعل.. 
۹ سم حدثی است که اصل فعل خودش باشد وقعل از آن درست شود . هدف از جریان آن بر فعل این است که عد از اشتیانی فبل 
از ز آن » برای تاکید فعل یا بیان نوع آن با بیان عدد ان ¿ بیاید . یعنی دارای فعلی باشد که مصدر, مدلول آن را بیان می کند : 


۱ ی است برای حدث ( ایجاد فعل ) که برای مدلول فعل, تاکید با .بیان توع یا بیان :غزد 


۱ 5 


آوزان مصدر تلاتی مجرد سعاعی هستند ی وس مار - فسق - ذکزی - رمان - نشد -کدر - 
عون کی .و اوزان مصدر غیراز ثلاثی مجرد سماعی هستند :. مانند : افعال - تفیل - مفاعل - مفاعله - استفعال = افتعال - 
- تفاعل و... 

مس ۱ 

نصدر عمل فعل نخودش را انجام می دهد. آگر فعل آن فعل لازم باشد عمل فعل لازم را انجام می دهد می ا 
رفع می دهد . مانند : اعجینی قیام زیر آمس - یعجبنی قیام زیر الیرم او غداً 

و اگر متعدی باشد عمل فعل متعدی را انجام می دهد یعنی ال ٠‏ مانند : یعجبنی ضر 
زیر عمرواًآمس --پمجینی ضرب زيلر عمرواً الوم اوغداً 
شره عمل مصدر : این است که مفعول مطلق نباشد زیرا 


نمی تواند عامل قرار گیرد. بلکه عامل فعل آن قرار می گیرد .مانند': 


و ۱ ۳3 1 شم فارسی کایه 
رل ولا دم معمول غل ولا.. 
0 سول سر رسد مشود زرا مر ال نی ست رب ما لوق تواند عمل کند منند ای 
عمرواً ضرب زيار > ومعفول ‏ در مضدر ا مستتر نمی شود : اعجبتی زید یام - اعجبنی زید صرب 1 TT‏ 
قوله : ولا يلرم ذكر لفاعل بر کک 
کر فاعل در مصدر لازمنیست نی هی فاعل تر مقر می تاد جا ود اتن“ اتام تسان بن دسا خی 
من دعائه الخیر . 
قوله: : و يجوز ان الى القاعل . ِ 
واضافت مصدربهسوی فاعل جایز اس من : اعجبنی قیام زيلر و گاهی پطرف منعول فی مضاف می شود ماد 
٠‏ اعجبنی ضربٌ اللصٌ الجلا . 
قوله : و اعماله بالام قلیل ی تم یک و ۱ ۱ 
حمل کردن مدر عرف پم پدون اه یل اس یا عدر سرب پم عم مسق عم نمی کی مرا وس ۳ ۱ 
ی 
قوله : فان کان مطلقا قالعمل للفغل وان کان بدلا مند فوچهان . e‏ 
اگرمصدر مفعول مطلق باشد عمل براۍ فعلمی باشد زیرابا بودن عامل قوی عمل به عامل ضعیف داد نمی تنود اما ای 
مصدربدل از فعل باشد e ey‏ 
۱- عمل را به فعل بدهیم زیرا اضل است مانند:. مد الله .ای أَحمَد مد الله : 
ات وت زرط 


۱ اسم الفاغل ۱ 

ِ > ول لملنان با مسق ی قمل لین مهد ای ی و هم ی 

۶" جمریت اسنم فاعل : اسنم غامل اس است.که از فل رمق شدة یرای کسی کار می رد هل رس رورس ور ۱ 
قائه اشد نه بطور بوت متل یم تفضیل و صفت مشبهه E e‏ 
( اشعی است که مشق از فمل مې پاش و پرای کې کهآ ن فعل بوسیله او قائم شد است eT‏ 

٤ 0‏ حدوت می د دهد. مانند بم که از قام: :مشتق شده :است 7 یرای کی + بکار می رود که فعل قیام از او به طور حدوث صادر 

۱ شن کک لات صفت مشب واسم تفیل که ما اتن دام فاحل مشتق از شل ر ۲ پرا > کسیکه آن فل ا تن و 

e ا است بکار می رود 11 تا بطور : ر ثبوت و . مانند.: خسن و آحمتن..‎ ٤ 

i‏ اسم قاعل از تیب مجرد پر وزن ن قاع می ید ماد شارب ا “سای ا 
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و انا اسم قاعل از غیر ثلائی مچرد بر وزن فعل مضارع آن اسم فاعل می آید که در اوّل آن ا E‏ 
قولء: و يعمل عمل فعله بشرط معنی الحال او الاستقبال... . 
ذمرایط عمل کردن اسم فاعل : 
۱- به معنی حال یا استقبال باشد. 
4 به یکی از امور زیر اعتماد کند (یعنی این امور قبل از اسم فاعل بیایند ). 
الف ) مبتدا . مانند : جاءنی زید قائم وه الان او غدً. 
بی) موصوق» ماننن #تصاعتی رجل فان آبوه الان اوشا. 
2 هی ا الای ازع 
د) ذو الحال . مانند : جاءنی یذ راكب غلامه الان او غداً. 
ه) همزه استفهام . مانند : قائم زيد الان اوعلا  ٠٠ ٠‏ > > سا 
و ) ما نافیه . مانن : ما قائم زید الان اوغداً . 
اه : فان كان الماضى وجيت الاضافة معني خلاقً.. 


اگر شرط اول فوت شود و سم فاعل بمعنی ماضی شود آنگاه عمل آن باطل و به طرف ما بعد خود مضاف معنوی می شود 


مابند : جائتی زیڈ ضارب عمرو آمس برخلاف امام کسائی که نزد وی اسم فاعل مطلقاً عامل می شود ( یعنی اگر ماضی باشد ‏ 


lec LN CR E gt ای‎ 


قوله : فان کان له معمول اخر فبقعل مقدر .. 


" اگر اسم قاعل به معتی ماضی 2 معمول دیگری غیر از فاعل که بطرف آن مضاف شده , داشته باشد عامل آن معمول, دوم 
فنل مقدری قرار داده و معط ودرا امس ای اعطاه کزان 
پات تا ایکا رای ای 


۱ اگر الف و لام بر اسم فاعل داخل شود در هر حال ( اعم از این که بمعنی ماضی باشد ی اسان ان 


کا ی ات و 
ره : ما وضع له للمالغه كضراب والمثنى ... 


وآن اسم فاعلی که برای مبالغه وضع شده باشد . مانند : ضراب - ضروب - مضراب - علیم - خر . در عمل مثل اشم 
فاعلی است که برای مبالغه وضع شده باشد . 


و اسم فاعلهای تثنیه و جمع در تمام احکام و شرایط مثل اسم فاعل مفرد هستد . 


وله : و يجوز حذف النون م العمل و التعریف تخفیفا... 


۱ 


ری ید ِِ سم فاعل به خاطر تخت پشوطماملبودن و دشتن اف و لام ریف ,از است ‏ 
میرن و لیم الللاة (طبق یک روات ۳9 
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تعریف اسم مفعول : e‏ مشتق باصد کار من رود بر کي که شل ار ومع هد لت انا 1 
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در بایان از عم عزیزانی که در این زین همکاری نموده اند کمال دير و تشک دارم 1 

۱ ۱ ابوطلحه اصغر کوهی . ٤‏ 
۱ طلیه کلاس سادسه ۱ 
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